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از به قدرت رسیدن دوبارۀ  بیشتر از دو سال

داری های سرمایهطالبان به کمک آشکار قدرت

در رأس امپریالیسم امریکا و برپایی امارت 

اسلامی سرمایه گذشت. در این مدت جامعۀ 

از هر جهتی به عقب رجعت داده شده  نافغانستا

گی و معیشت اکثریت مردم به است. سطح زنده

وم از آن ویژه اقشار و طبقات فرودست و محر

های اعتراضی نکاتی پیرامون اکسیون |( 6در افغانستان )صفحه  نگاهی گذرا به مقاومت ضد امارت اسلامی طالبان: در این شماره

 ١5 )صفحه  شنود نشریه سوسیالیسم کارگری در مورد وضعیت حاضر...وگفت (١١حه )صف دموکراسی و فاشیسم |(9)صفحه  دوران حاضر

صاحبه یونس م | (24)صفحه  های کارگری...اطلاعیه سازمان سوسیالیست | (١8)صفحه  شویسمروایتی کمونیستی از بل | (2١و 

 (32)صفحه  ؛ تهدید و ...علیۀ تحرکات فاشیستی | (3١)صفحه سخنی به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر...   | (27)صفحه سلطانی... 

 اجتماعی های؛اوضاع جاری و جنبشامارت اسلامی سرمایه
 فهیم آزاد

 

گیر، اختناق، ستم و مفرط و فزاینده و بیکاری همه

 سرکوب دمار از روزگار مردم در آورده است. 

 فلاکت اقتصادی و دغدغۀ نان

معضل بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن طی 

فلاکت  به شدت افزایش یافته است. این مدت

 تصادی، گسترده بودن دامنۀ فقر و به موازات آن اق

 

 

 2ادامه در صفحه 

میان کارگران به شکل دهشتناکی سقوط کرده 

میلیون جمعیت این کشور  37است. چیزی بالغ بر 

منبع درآمد و بخور و نمیری جز امداد نهادهای 

المللی ندارند.  اپارتاید جنسیتی اعمال شده بر بین

زنان و حذف کامل شان از جامعه به دامنۀ فقر و 

یر طبقات محروم گحرمان، که در گذشته نیز دامن

بود، ابعاد وحشتناکی بخشیده است. در کنار فقر 
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استبداد تئوکراسی با چاشنی رفتار شوونیستی، 

که جامعه و آلامی  و تمام مصائب میتمحرو

حاصل این  ،ها در رنج استآنناحیۀ امروزه از 

مناسبات حاکم مبتنی بر کارمزدی نظام و 

کاری بیطبقۀ کارگر و  رباوضعیت رقتاست. 

لیونی هم یکی از تبعات این نظام و یم

های اقتصادی قدرت حاکمه و حامیان سیاست

فقط باشد. می داری جهانیسرمایهآن در نظام 

کافیست که بدانیم که پس از به قدرت رسیدن 

طالبان، بر اساس گزارشات منابع و نهاد های 

هزار انسان که در ارتش،  700المللی بالغ بر بین

پلیس و ادارۀ امنیت ملی رژیم قبلی کار 

کردند مشاغل شان را از دست داده و به می

کم پیوسته اند. دست نکاراارتش میلیونی بی

نیمی از جمعیت )زنان( به دلیل جنسیت شان 

نشین شده اند. خانه کلا از مشاغل شان اخراج و

گان طی این دو سال بارها دست به بازنشسته

گی اعتراض و تجمع زدند تا حقوق بازنشسته

شان را دریافت نمایند، اما با دیوار توجیه و 

شده  سکوت مرگبار حاکمیت اسلامی مواجه

و یا آن را به دستور امیرالمومنین حواله داده 

 گان و محروم بازنشسته ازاند. ارتش گرسنه

گی دیگر نه نای فریاد و نه توان فرط درمانده

دار و تعزیر  گی در برابر قُلدری امارتایستاده

همینجا و در همین  این فجایع را ندارند. ابعاد

دیگر حد محدود نمانده بلکه تمام عرصه های 

فعالیت اقتصادی و اجتماعی را نیز متأثر ساخته 

شماری سفره های شان خالی است. خانواده های بی

گذارند و قادر به است و شب گرسنه سر به بالین می

در کنار این  تأمین معاش و درمان بیماران شان نیستند.

ها شهروند در و در امتداد مهاجرت میلیونی، میلیون

و ترس از  بیکاریو نداری مُمتد، دو دهۀ گذشته فقر 

که بخش سبب شده است  استبداد و بربریت طالبان

زیادی از مردم که توانی دارند چارۀ دیگری جز  فرار 

داری سازی سرمایهاز جهنمی که با مساعدت و زمینه

 جهانی در رأس امپریالیسم امریکا بر پا شد، ندارند. 

دی گسترده مضاف بر آن به دلیل فقر و فلاکت اقتصا

طی این دو و اندی دهه که همچنان در ابعاد هولناکی 

افغانستان میلیون شهروند  سهادامه دارد، چیزی بالغ بر 

تشکیل و تحصیل کرده که اکثریت شان را قشر جوان 

گشته اند؛ هرچند معتاد دهد به مواد مخدر می

نهادهای امارت اسلامی در این مدت بخش وسیعی 

مردم دور ساخته و محلاتی  رسچشمها را از از آن

 "پاکسازی"ها بود را که در گذشته مراکز تجمع آن

کرده اند ولی واقعیت امر این است که علل و عوامل 

بنیادین اعتیاد، که همانا فقر مفرط و فلاکت اقتصادی 

باشد، همچنان پا بر جا است. در کنار این، مصیبت 

باشد، می گیر بخش بزرگی از جامعهعظیمی که دامن

به ارتش کودکان کار و خیابانی نیز افزوده است؛ طبق 

آمار منابع رسمی امارت اسلامی سرمایه و نهاد های 

 در افغانستانمیلیون کودک کارگر جهانی بیش از دو 

 بلند نرخدلیل  بهوجود دارد که از سر اجبار مادی و 

کارهای خانواده های شان به فقر اقتصادی  و کاریبی

  .دهستنمشغول  فرساتوانو  شاق

فراگیر  وضعیت اسفبار و فقر و ادباروجود این با 

بر همین مبنا و و مجریان امور امارت اسلامی سران 

پنهان شان از  المللی پیدا وحامیان داخلی و بین

لافند. سران رونق اقتصادی و ثبات سیاسی می

 امارتحامی  "منصف" و روشنفکرانطالبان 

شان در رژیم قبلی نیز نقش مداح که برخی  اسلامی

 کردند، امروزهو ثناخوان آن حاکمیت را بازی می

 

اشکال مختلف مالکیت و "

شرایط هستی اجتماعی را 

روبنای جامعی از انواع 

احساس ها و پندارها و 

شیوه های ویژۀ تفکر و 

نده است. اجهان بینی پوش

مجموع طبق تمام روبنا 

را بر پایۀ شرایط مادی 

خود و مناسبات وابسته 

و به کند به آن ایجاد می

 "دهد.آن شکل می
 )کارل مارکس هجدهم برومر لوئی بناپارت(

3ادامه در صفحه   
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 ؛...امارت اسلامی سرمایه 

هستند مدعی اکمۀ جدید در خدمت قدرت ح 

کاری مفرط و که عامل بحران اقتصادی و بی

منابع مالی بانک مرکزی  گسترده مسدود شدن

افغانستان توسط دولت امریکا است. این ادعا در 

 60تا  40وار شود که هفتهحالی مطرح می

میلیون دالر از جانب دولت امریکا و نهادهای 

ن قرار دیگر جهانی در اختیار حاکمیت طالبا

گیرد تا بتواند منابع مالی لازم جهت سر پا می

نگاه داشتن دم و دستگاه قدرت و تمویل 

مخارج نیروهای نظامی و نهادهای سرکوب و 

 تفتیش عقاید شان را داشته باشند. 

داری و نهادهای مهندسی های سرمایهقدرت

گر داخلی و افکار شان جمع نیروهای مشاطه

 ورزند کهامر اصرار میحامی رژیم همه به این 

 امارت اسلامیجز  اشکالات، اینهمۀ وجود با 

 "ثبات"و قبول وضعیت موجود که در آن 

تأمین شده و به  "مصونیت"سیاسی، امنیت و 

گزینۀ انارشی و فساد پایان داده شده است، 

. از این وجود ندارد دیگریدلخواه و مطلوب 

ان چنبرون رفتن از این وضعیت و هم برای نظر

 ۀجامع یاقتصادجهت رونق و شکوفایی 

کار و الگوی بهتری جز تداوم راه ،افغانستان

در  کارمزدی برمناسبات مبتنی اقتصاد بازار و 

زیر اقتدار تئوکراسی وجود ندارد. امارت 

 قتصادیامناسبات  اسلامی سرمایه قرار است

دولت در  "مؤثر"بازار آزاد را در شکل دخالت 

ادامه دهد. بر همین دلیل و مبنا عرصۀ اقتصاد 

 است که رژیم طالبان برای جلب هرچه بیشتر سرمایه

و رونق اقتصادی سیاست هایی را روی دست گرفته 

داران داخلی و خارجی از تا بر بنیاد آن سرمایه

کشی از نیروی کار ارزان و کسب سود مضاعف بهره

و دسترسی به مواد خام، مطمئن گردند. از این رو 

ست که برخی از نهاد های مالی بورژوایی، از جمله ا

داری بانک جهانی، و برخی سران قدرت های سرمایه

تصویر مثبتی از وضعیت اقتصادی و سیاست های مالی 

 ستایند.طالبان ارائه نموده و تلویحاً آن را می

وضعیت از بانک جهانی  ۀگزارش ماهانبر بنیاد 

تحت حاکمیت این کشور در  ،اقتصادی افغانستان

طالبان به سوی ثبات و رونق اقتصادی حرکت 

سران امارت اسلامی از سوی  کند. این گزارشمی

و نمود آورد عنوان یک دست طالبان به

 آن را ییهدر اعلامیو تعبیر شد خوب داری حکومت

خوانده و « های عینیمثبت و مبتنی بر واقعیت»

 هایفترسانی جهانی در مورد پیشرخواستار اطلاع

اند. این در حالی است  شده شانحاکمیت  "شگرف"

که چند روز ی یهسازمان ملل در گزارش جداگان که

نسبت جلوتر از گزارش بانک جهانی منتشر شده بود، 

به فروپاشی ساختاری در افغانستان و بروز بحران 

 است. انسانی هشدار داده 

ای هبرای دادن تصویر دلخواه از سیاستبانک جهانی 

تورم  سرمایه مدعی است که اقتصادی امارت اسلامی

 ۹.۱به  2022درصد در ماه جولای  ۱۸.3سالانه از 

 است. این همین سال کاهش یافته درصد در دسامبر

قیمت اقلام ضروری  همچنان مدعی شده کهگزارش 

درصد ،  ۸ نسبت به گذشته کاهش داشته است: نفت

درصد  2.2درصد، روغن  2.7درصد، شکر  ۵.۱گندم 

اما گزارش نهاد های دیگر از جمله درصد.  ۱.۵و نان 

المللی کار و برنامه جهانی غذا تصویر سازمان بین

دیگری که مبتنی است بر داده های عینی و واقعی ارائه 

 دارد.می

با روی  (ILO) المللی کارسازمان بینبر اساس گزارش 

 پنجصد ،202۱در آگوست  طالباندوبارۀ کارآمدن 

 ۀهزار فرصت شغلی در افغانستان از بین رفته است. برنام

هزار شغل  700ملل متحد این رقم را تا سازمان  توسعه

انجام شده توسط  بررسیبنا به   .برآورد کرده است

پس از به اقتدار رسیدن دوبارۀ طالبان جهانی،  بانک

بخش خصوصی قادر به شاغل در از کارگران نیمی 

طور گسترده از بازار اند. زنان بهادامۀ شغل خود بوده

کار کردن در  ازۀدیگر حتی اجاند و کار حذف شده

 خیاطی گری، خبازی،آرایشمانند مشاغل غیررسمی 

 .دارندهم نو... را 

 
4ادامه در صفحه   

https://www.etilaatroz.com/164987/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/#_ftn3
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در  (WFP) جهانی غذا وار برنامههفتهگزارش 

های از کاهش فرصت 2022ماه دسامبر سال 

تعداد روزهای که کارگران ساده و شغلی و 

بر  دهد.، خبر میندبوده اماهر قادر به یافتن کار 

طور ، به2022در سال ها اساس این گزارش

روز در هفته کار  ۱.7متوسط کارگران تنها 

 2020تر از رقم سال مدرصد ک 37اند که کرده

مزد روز در هفته بوده است. دست 2.7یعنی 

افغانی  304طور میانگین کارگر ساده بهاسمی 

افغانی بوده است؛ گرچه  62۱و کارگر ماهر

تقریبا ثابت بوده است اما مزد اسمی دست

مزد حقیقی درصدی دست 20آمارها از کاهش 

 .دهدخبر می

 غذا جهانی نامۀبر مبنای گزارش دیگری از بر

WFP «در 202۱ جنوری در گانگرسنه تعداد 

 مارچ در رقم این و بود میلیون ۱4 افغانستان

 این در« .است رسیده میلیون 37 به( 2022)سال

 مردم درصد ۹۵ که است آمده گزارش

 تنها. ندارند دسترسی کافی غذای به افغانستان

 در نوزاد هزار سیزده 2022 سال اول ماه سه در

 جان ناشی از آن هایبیماری و تغذیه سوء اثر

  .اندداده دست از را خویش

که بخش عمدۀ درآمد مردم در با توجه به این

شود، افغانستان صرف خرید مواد غذایی می

نمودن  توان نوسانات قدرت خرید را با رصدمی

. بر خانوار محاسبه نمودیک قیمت سبد غذایی 

 که برای تأمین   (FSAC)مبنای سبد معیاری 

در  نیازهای غذایی ماهانۀ یک خانوادۀ هفت نفره

م اکیلوگر ۸۹شامل  که افغانستان در نظر گرفته شده

م ام برنج، هفت کیلوگراکیلوگر 2۱آرد گندم، 

م نمک ام حبوبات و یک کیلوگراروغن، نه کیلوگر

 202۱باشد. قیمت این سبد که در ماه جولای سال می

نی بوده است، با روی کارآمدن افغا  6000تر از کم

و در  پیمودهسیر صعودی نرخ این اقلام طالبان دوبارۀ 

ن اافغانی و در دسامبر هم  ۸۵00به  2022ماه جولای 

که باعث شعف و تحسین بانک جهانی قرار  ،سال

 بود.افغانی رسیده  763۵به گرفته است، 

با احتساب روزهایی که کارگران قادر به پیدا کردن 

مزد روز در هفته( و متوسط دست ۱.7اند )ودهکار ب

طور متوسط افغانی، یک کارگر ساده به 304اسمی 

داشته تواند حدود دو هزار افغانی در ماه درآمد می

افغانی،  763۵. با در نظر گرفتن سبد خرید ماهانۀ باشد

درآمد ماهانۀ یک کارگر تنها برای خرید مایحتاج 

کند و کفایت می ضروری یک هفتۀ این خانواده

گی یا با هها مجبورند سه هفتۀ دیگر ماه را با گرسنآن

، که اگر در آشفته های بشردوستانهاتکا به کمک

 مند شوند،بازار چپاول و غارت بتوانند از آن بهره

سپری کنند. به علاوه، سایر مصارف مانند کرایۀ 

جهت پخت و سوخت مواد  ،ونقل، لباسخانه، حمل

نیز باید از همین مبلغ تأمین  درمان و ... پز و گرما،

. این گوشۀ کوچکی از واقعیت تلخ و دردناک شود

آور مردم، به ویژه زنان که در اغلب موارد یگانه نان

خانواده های شان هستند، در زیر سلطۀ امارت اسلامی 

سرمایه است که سیاست های اقتصادی آن این چنین 

های بورژوایی لتتمجید نهادها و دو وقیحانه مورد

 گیرد.قرار می

 اعتراضات اجتماعی 

قدرت  و جلوس شان بهورود طالبان به کابل  بدو از

سیاسی و احیای دوبارۀ امارت دار و تعزیر و اپارتاید 

جنسیتی اسلامی در افغانستان، اعتراضات اجتماعی 

خودجوشی در برخی از شهرها، به ویژه شهر کابل، 

راه افتاد که با سرعت و سبعیت تمام و جلو چشم 

های اعتراضی جهانیان سرکوب گردید؛ حرکت

طالب و با آغازین در مخالفت با سلطۀ وحوش 

وجود طرح مطالبات مادی و عینی مردم محروم 

به دلیل نبود انسجام،  رفتچنان که انتظار میآن

سازمانیابی و روایت ها، منافع و خواست های 

ها متعارض و متضاد نیروهای شرکت کننده در آن

چنین دیگر از به یک معنی و  نداز توش و توان افتاد

ان در آن پیشتاز علنی، که زن های اعتراضی حرکت

 خبری نیست. بودند، 

اگر برای یک لحظه از استبداد و توحش 

گسیخته و عریان حاکمیت ارتجاعی طالبان، لجام

ارعاب، زندان، شکنجه، اعمال فشار و قساوت و 

ددمنشی دستگاه سرکوب و تفتیش عقاید آن که 

های تواند یکی از عوامل اساسی فروکش جنبشمی

ار آید، چشم پوشی گردد؛ اما اعتراضی زنان به شم

روشن است که حرکت های اعتراضی و آکسیونی، 

 چه در داخل و چه در بیرون از مرز های افغانستان،

 یک سانها و مطالبات خواست ،منافع طبقاتیطبعاً 

. کنندنمیو  کردندگی نمیرا نماینده اجتماعی

مهمتر از آن توهم غالب بر اذهان کنشگران سیاسی، 

 و فعالان جامعۀ مدنی نسبت به نهادها واحزاب 

  پارادیم" داری و در کل سلطۀهای سرمایهقدرت

۵ادامه در صفحه   
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 ؛...امارت اسلامی سرمایه

و گرایش راست بر اذهان و کنش  "جامعۀ مدنی

اندرکاران این عرصه نیز  فعالان و دست

تأثیرگذار بوده و است. به این دلیل با تأسف 

های اعتراضی، به ویژه جنبش اعتراضی و جنبش

طلبانۀ زنان، تحت تأثیر تحولات و گفتمان حق

ها از مسائل و معضلات غالب و روایتی که آن

 و متفرق شده است. هافغانستان دارند، اتومیز

که جنبش زنان در رأس آن جنبش های اعتراضی 

با طرح مطالبۀ نان، کار، آزادی درد اصلی و 

به ویژه طبقات فرودست و محروم  ،واقعی مردم

از جمله کارگران و سایر  ،جامعۀ افغانستان

مزدبگیران را بیان و محور تقابل همۀ احاد جامعه 

بود و این مطالبه  با امارت اسلامی سرمایه قرار داد

با پسوندهای و خواست در مسیر تداوم اش 

های اعتراضی بیان و طرح در حرکتمتفاوتی 

ها بازتاب روشن و رادیکالی از خواستشدند که 

فراتر از بیزاری مردم نسبت  و مطالباتی است که

نیسم و جهالت قرون وبه استیلای تئوکراسی، شو

وسطی و اعتراض علیه حاکمیت استبدادی طالبان 

دهد را آماج قرار می یرود و نظام و مناسباتمی

که اساس و فلسفۀ وجودی اش بر ستم، استثمار، 

فقر، بیکاری، نابرابری های اجتماعی و انقیاد 

 بنا نهاده شده است.  ذهنی احاد جامعه

گونه که اشاره شد با اتومیزه شدن این اما همان

های راست و جنبش و یا در واقع سلطۀ گرایش

خواست و مطالبۀ نان، کار، ناسیونالیستی بر آن 

شد که از زبان زنان مبارز فریاد زده میآزادی 

رنگ گشته و در عوض گفتمان ها و کم

لب گشته اند. پوپولیستی غا های راست وتبیین

یت، تبعیض و ستم های عدیدۀ اجتماعی محروم

یی های امپریالیستی و شرکای جهانی و منطقهقدرت

آزادی  رفاه و مردم محروم و تشنۀ ها برایآن

یک بدون تردید بار دیگر  افغانستان است،

 ویرانگر را بر جامعه وهولناک و گرد تاریخی عقب

گردی که ؛ عقبه استمردم افغانستان تحمیل کرد

ستم  و در آن در کنار سلطۀ آرا و افکار بدوی فقر

در اشکال متنوعی از آن میان ستم جنسیتی و 

و همچنان نابرابری و فلاکت گستردۀ اجتماعی 

انقطاب بر مبنای تعلقات تباری، قومی، زبانی و 

ته هر روز نسبت به گذشاعمال تبعیض بر اساس آن 

در حال گسترش است و از مردم، به خصوص طبقۀ 

کارگر و همۀ اقشار مزدبگیر و محروم جامعه قربانی 

گی در میان و عامل تشتت و پراکنده گیردمی

گردد. اما اسفبار این است که کارگران و مردم می

تاریخی -در یک چنین وضعیت به لحاظ اجتماعی

اه خوخطیر، نیروهای چپ، سوسیالیست و آزادی

رود نقش مؤثری برای ترسیم یک راه که انتظار می

برند و کار بدیل ارائه بدارند، در کمُا به سر می

 سخت پراکنده، منزوی و متشتت هستند.
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1. “Afghanistan Humanitarian Needs 

Overview 2023 (January 2023) – 

Afghanistan “ 

2. WFP, Afghanistan Countrywide Monthly 
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3. UNDP, One Year in Review: 

Afghanistan since August 2021: A Socio-

Economic Snapshot 

4. HANISTAN ECONOMIC MONITOR, 

Jan 2023. 

5. WFP, Afghanistan Countrywide Monthly 

Market Price Bulletin: Issue 31 (December 

2022) 

6. WFP, Economic Explorer, 

https://dataviz.vam.wfp.org/economic_expl

orer/macro-economics/inflation?adm0=1 

7. UNDP, One Year in Review: 

Afghanistan since August 2021: A Socio-

Economic Snapshot 

 

اپارتاید جنسیتی  و  کشی تاریخی زناز جمله ستم

 و تحمیل ، زنان،جامعهپیکرۀ  که بر بیشتر از نیم

شود در متن گفتمان ناسیونالیسم روا داشته می

قومی که همچنان گفتمان غالب را در -تباری

ز بار و معنی سازد، افضای سیاسی افغانستان می

گردد و این همه را ناشی از طبقاتی اش تُهی می

پندارند. حاکمان جدید می رفتار شوونیستی

که امروزه از مردسالاری، ستم و اپارتاید جنسیتی 

گردد جمله در افغانستان بر زنان اعمال می

سیاسی  - نظام حاکمِ اقتصادیبلافصل محصول 

ر جغرافیای که امارت اسلامی طالبان آن را د است

داری سرمایه کند؛گی میسیاسی افغانستان نماینده

گی این ویژه ،گی مزدیهمطابق نیاز مناسبات برد

توحش و بربریت را تولید و باز تولید  ۀهای دور

های متمادی برای کسب سالزنان جنبش کند. می

همۀ موانع و  حقوق اجتماعی شان، برغم

وت تلاش های متفا، در اشکال و شیوهمشکلات

نیمچه حقوقی کرده و سنگر به سنگر جنگیده اند. 

آورده بودند  به دسترا که این دو دهۀ پسین، 

حاصل این تلاش و مبارزۀ تاریخی بود. با 

به  ،قدرت سیاسیمسند دوبارۀ طالبان به  بازگشت

و زنان ، قدرت های بورژوایی حمایت آشکار

ها سیاست ،منافع ان تأمینقربانیکارگران از اولین 

داری جهانی و قدرت سرمایه و استراتژی

؛ سنگرهای فتح شده ندبود امپریالیستی امریکا

زنان به جرم جنسیت شان و  شبه به باد فنا رفتیک

از اجتماع رانده و از گان خدا و به حکم نماینده

از حق تحصیل تا )حقوق ابتدایی و انسانی شان 

ی( های اجتماعو حضور در فعالیتحق کار 

 محروم گشتند.

امارت "و حاکمیت وضعیت هولناک جاری 

، که ره آورد و محصول طالبان "اسلامی

https://www.etilaatroz.com/164987/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/#_ftnref1
https://www.etilaatroz.com/164987/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/#_ftnref2
https://www.etilaatroz.com/164987/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/#_ftnref3
https://www.etilaatroz.com/164987/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/#_ftnref5
https://www.etilaatroz.com/164987/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/#_ftnref6
https://www.etilaatroz.com/164987/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/#_ftnref7
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نزدیک به دودهه حضور امریکا در افغانستان ودر 

زمان حاکمیت دو دوره یی کرزی و غنی احمد 

زی بنابر سیاست های نیولیبرالیسم غرب و در راس 

نام ان ـ جی  امریکا تشکلاتی به ظاهر غیردولتی به

ـ او ها شکل گرفت ، گرچه در ظاهر این ان ـ جی 

مند سازی زنان، ـ اوها در خدمت حقوق بشر، توان

کار با جوانان و سایر خدمات اجتماعی و فرهنگی 

شد که با سرازیر کردن میلیون ها تعریف می

گرفتند ولی در دالرافرادی زیادی را در خدمت می

شورهای یی چون حقیقت و بر روی تجارب از ک

 ۀیا فیلیپین و کرمیلادی  ۱۹۸6ـ ۱۹۸3شیلی 

گر  حکایت ینود میلادۀ دهی درجنوب یایروک

نبوده  یگه ساد یبه این سادگ این است که قضیه

 یبه اصطلاح غیردولت یهاو گسترش این تشکل

 گسترده و پیچیده و یریشه در یک سازمانده

 مند دارد.کاملاً هدف سیاست های

 یبرا یخدمتگزاراین تشکلات که برای 

با برنامه ریزی و کار  اندولیبرالیسم پدید آمدهین

دقیق خواست ها و انرژی اعتراضی و واقعی مردم 

را به اساس مطالبات نیولیبرالیسم جهانی منحرف 

سازند. دقیقا به همین علت افراد کلیدی ان ـ می

جی ـ او ها که مامور عملی کردن سیاستهای 

لیبرالیسم در افغانستان بود ند موفق شدند که نیو

خواست های گروه هایی از نسل جوان و به 

 'یحقوق'گفتمان خصوص زنان را در چارچوب 

فمینیسیم و آن  ،ی، حقوق شهروندی)حقوق بشر

هم فمینیسم به شکل  حقوق اسلامی زن و یا بهتر 

( بگویم حقوق زن در چوکات قوانین اسلامی

نتیجه تا همین امروز نیز  که در دنمحبوس کن

 مبارزه برای تغییرات بنیادی به صفر رسیده و 

در دو ساله گی حاکمیت دوبارۀ طالبان در 

اندازیم به فضای افغانستان نگاهی گذرا می

ایدیولوژیک گرایشات حاکم بر جنبش ها و 

مقاومت هایی که در مقابل طالبان در افغانستان تا 

 حال شکل گرفته است.

نخستین خیزش و اعتراض در مقابل اعمال فشار و 

ارتجاعی طالبان در افغانستان، کنش های فوق 

خیزش زنان است. این خیزش با شعار بسیار مترقی 

)نان ـ کار ـ آزادی( عرض وجود کرد. گرچه در 

مسیر مبارزات توسط گروه های متنوع این جنبش 

کم وبیش به اساس خواست ها ومنافع و جایگاه 

طبقاتی شان این شعار تغییر یافت ولی بنابر 

ه عنوان شعار اصلی این جنبش حقانیت این شعار ب

 هنوز پا برجاست.

 جدا نماد ۀبه مثاب یکردن حجاب اسلام یاجبار

که یکی از اولین  ستمگرانه و سرکوب زنان یساز

حمله های حاکمیت های دینی بر زنان است 

توسط طالبان به شکل اغراق آمیز بر زنان 

افغانستان عملی شد، نظام اسلامی طالبی تنها با 

پیچاندن زنان در چادر و حجاب اجباری اسلامی 

اکتفا نکرد. در قدم دوم آموزش را بر دختران 

اه بالای صنف شش قدغن کردند و درب دانشگ

را بر روی دختران بستند؛ ناگفته پیداست که در 

 نیاز مهمتر یکیدانشگاه طول سالیان متمادی 

ها گروه ها، سازمان تیمراکزِ تمرکز، تجمع و فعال

ه است، لذا هراس بود یو احزاب روشنفکر

طالبان ازتجمع نسل جوان آگاه که مبادا حرکات 

 انسجام یافته و متشکل پایه های حاکمیت لرزان

شان را بیشتر آماج قرار دهد، دانشگاه ها را به روی 

دختران بستند و به پسران دانشجو محدودیت های 

اسلامی وضع کردند و نصاب آموزشی اعم از 

مکاتب و دانشگاه ها را به نصاب اسلامی تبدیل 

 ساخته و بعضی مضامین اصلی را حذف کردند.

پر  و حضور یاجتماع تیبرفعال یدیبه تاک ازینشاید 

موزش، کار، هنر و ه های آرنگ زنان در عرص

 ایو  ونیجهاد تیاز حاکم شیفرهنگ چه در زمان پ

؛ زیرا زنان بهترین  میباشنداشته  تیزمان جمهور

کادر های علمی و عملی در تمام عرصه های مختلف 

 تیحاکم یده لیبا تحودادند. مگررا تشکیل می

ذف بار و ح نیدوم یافغانستان به طالبان برا

 یو عقب راندن زنان از عرصه ها کیستماتیس

به حوزه  استیآموزش و کار و س ،یاجتماع

دیدیم  شانیخانه هاهای بستۀ پس در در یخصوص

و مقاومت دربرابرزورگویان مبارزه  ۀزنان به عرصکه 

  نده شدند.کشاطالب نیز

جنبش اعتراضی زنان افغانستان از گروه های 

است. با تمام تفاوتها غیرمتجانس زنان تشکل یافته 

پدیدۀ  غالب درین جنبش دین است، حتی آن تعداد 

از زنانیکه به خودشان به اصطلاح سکولار خطاب 

کنند درجنبش داخل کشوری توان ابراز طرز می

 تفکر شان را ندارند.

با وجود این که این خیزش با انرژی و کار خود زنان 

اد های ء شان نهاتکا ۀنقطدر داخل شکل گرفت ولی 

ملل متحد، حقوق بشر و در نهایت امریکا بوده و 

  است.

 درنگی نماییم به چرایی این نقطۀ اتکا.

گذرا به مقاومت ضد امارت اسلامی طالبان در  ینگاه

 افغانستان

7ادامه در صفحه   

 کبرا سلطانی
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 نگاهی گذرا به مقاومت...

مطالبات را به سطح  یمبارزاتخواست های 

 یعموم یاو فض یکل ۀشاخصسطحی آورده و 

همانا  مبارزات و مقاومت ها، نیحاکم بر ا

خواست ها و مطالبات درون دینی و درچارچوب 

های  اسلامی است که نظام طالبی آن را باید 

برآورده سازد، این بانوان حقوق شان را هم در 

چارچوب اسلام قبول دارند و ادعا دارند که 

بهترین حقوق را برای زنان دین اسلام در 

در طول این مبارزات که  یستجهت نیب د.نظردار

بر زنان  یحجاب اجبار ۀلأمس دو ساله حتی یکبار

ازجانب این بانوان مطرح نشده است. نه تنها این 

بلکه بعضی از فعالان جنبش زنان ابراز داشتند که 

هر نوع پوشش از طرف طالبان را بر زنان می 

پذیرند در صورتی که بگذارند زنان و دختران به 

 مکتب و دانشگاه بروند و کار کنند.  

اکثریت این افراد کلیدی ان ـ جی ـ او ها به نام 

همکاران داخلی کشورهای غربی در اولین 

روزهای تحویل دهی افغانستان به طالبان، 

ازافغانستان بیرون برده شدند. این افراد از حمایت 

نهاد ها ، رسانه های غربی و بنیاد های دست 

ار اند و امروز هم در نشست ها و راستی برخورد

اجلاس ملل متحد و یا حقوق بشر به عنوان نماینده 

گان زن افغانستانی یا سخن گوی زنان معترض 

حاضر می شوند؛ و این ها بین اسلام و حقوق زن 

زنند و هر روز مصروف چانه زنی و فروش پل می

حقوق زنان افغانستان درین نهاد ها استند و برای 

ی طالبان برای آنها لابی گرانی را گسیل سفیدنمای

کنند.  از همه مهمتر این که این زنان حتی در می

محافل وکنفرانس های سازمان ملل متحد در 

بیرون از کشورهم با حجاب حاضر شده و این 

یک متر پارچه را نماد هویت زن مسلمان 

کنند. این افراد طرفدار افغانستانی قلمداد می

طالبان نیستند بلکه اینها از سرنگونی حاکمیت 

اصلاح حاکمیت طالبان در محور یک مبارزۀ 

کنند. این افراد ازیک سو مسالمت آمیز دفاع می

خیم خواهند که زنان نیروی پیشرو اسلام خوشمی

شوند و از جانب دیگر به اصطلاح آزادی و برابری 

زنان با مردان را در چارچوب اسلام و درحاکمیت 

ن شکل نظام سرمایه اسیر کنند. اینها عقب مانده تری

کنند آزادی زنان را در خط خط قرآن جستجو می

 و برای تثبیت آن دنبال مولوی و مفتی و سایرین می

 گردند.

عده یی دیگر ازین زنان امروز در خارج کشور 

نشخوار سکولاریزم راه انداخته اند. این سکولاریزم 

نسبت به  قبل ازین که حاصل یک بازبینی انتقادی

نقش مخرب مذهب در قدرت، سیاست و جامعه 

باشد، با این دید چون امروزاسلام افراطی شدیداً در 

شود، لذا این ها حاکمیت طالبان اعمال می

خواهند سکولاریزم رقیق شده را به خورد می

جوانان ناآگاه بدهند تا بتوانند از این طریق سد راه 

ریشه های  شکل گیری تفکرات رادیکالی شوند که

دهد. ولی به مذهب و بستر حیات آنرا آماج قرار می

هرصورت خواست های سکولاریزم این ها هم از 

حیطۀ حقوق بشر و شناسایی رسمی آپارتاید 

جنسیتی اعمال شدۀ امارت اسلامی طالبان برزنان در 

ها و سران کشورهای غربی  افغانستان توسط قدرت

نکات این است  رود. هدف از تذکر اینبیرون نمی

توانند که این افراد کلیدی و پیروان شان حتی نمی

در حد یک جنبش جدی رفورمیستی برای بهبود 

واقعی حقوق زنان مبارزه کنند. برای به ثمر نشستن 

یی مبارزه و تلاش فعالان جنبش زن و این همه تعدی

که امروز بر زنان در افغانستان توسط طالبان اعمال 

د که این افراد و گروه ها و منافع گردد جا دارمی

مورد نظرشان شناسایی و نقد شود، چون در 

موجودیت اینها جنبش اعتراضی زنان در افغانستان 

 هیچ دست آوردی نخواهد داشت. 

ها و جنبش ریاست که مبارزات زنان از سا یهیبد

. یکی دیگر از جنبش ستیجدا ن یمبارزات اجتماع

ملی است که  های ضد طالبان جنبش مقاومت

زحمتکشان درمانده و فقیر در چنگال شوم طالبان 

 بدانها دل بسته اند.

جنبش مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود پسر 

احمد شاه مسعود همان نیروی واپسگرا ی حزب 

اخوانی جمعیت اسلامی است که در زمان مقاومت 

اول جنایت های بشری بیشماری را مرتکب شده 

اوم راه پدرش را رسالت اند. احمد مسعود تد

خودش می داند و در حقیقت از نظر ماهوی این 

جنبش با جنبش طالبانی تفاوتی زیادی ندارد، هر دو 

کشند، ناسیونالیست جنبش با شعار الله اکبر آدم می

اند، حجاب زنان و حقوق اسلامی زنان برایشان 

اولویت دارد و اساس مخالفت احمد مسعود با 

یرتی، قومی و سهم داشتن در طالبان را جنگ عش

 دهد. قدرت تشکیل می

۸در صفحه ادامه   
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 نگاهی گذرا به مقاومت...

با تأسف تفکرات این جنبش ارتجاعی در جنبش 

 آزادی زنان افغانستان نیز نفوذ  کرده است؛ زنانی

که به حق برای دفاع از مردم پنجشیر و در 

محکومیت تهاجم و بمباران پنجشیر توسط طالبان 

که  به جاده ها ریخته بودند، بدون توجه به منفعتی

دنبال آن است از این جبهه  "جبهۀ مقاومت ملی"

جنبش  کردند.با حرارت ستایش و پشتنبانی می

فعال اند که  یکیبه صورت چر زین یگرید یها

پراگنده و گهگاهی بر پوسته های صورت  به

کنند و سبب کشتار یکی نیروهای طالبان حمله می

شوند. با تأسف دو طالب و چند غیر نظامی می

هدف اصلی و نهایی این جنگها و مقاومت ها 

تداوم نظم کهنه و تداوم قدرت طبقۀ سرمایه دار 

و کشاندن کارگران و زحمتکشان افغانستان به 

های معتدل بورژوازی و دینی است؛ دنبال جناح 

توانند پیشرو و ها نمیو به این اعتبار این جنبش

انقلابی باشند. برای تمام این جنبش ها مسألۀ  

م بالذات ێآزادی/ کار و تحصیل زنان نه مسألۀ قا

و اجتماعی، بلکه یک مسألۀ  ابزاری است. این 

جنبش ها و گروه های ارتجاعی زمانی به مبارزات 

ان نیاز دارند که زنان سربازان و وسیله هایی زن

برای رسیدن این نیروهای ارتجاعی به قدرت 

 سیاسی باشند. 

قدرتمند بودن سیاسی و اقتصادی راست و راست 

افراطی چه در چهرۀ پوزیسیون یا اپوزیسیون با شعار 

های دموکراسی، حقوق بشری وغیره در جهان به 

ارمغان نیاورده جز نکبت و نابودی چیزی دگری به 

 است.

خواه و برابری طلب به اشکال انسان های آزادی

مختلف هر روز در مقابل نکبت طالبان و ایدیولوژی 

کنند. تجارب ساده و روزمره طالبانی مبارزه می

حاکی از آن است که کوتاه ترین راه برای رسیدن 

به هدف و آزادی زن از قید و بند هر نوع 

ی سر نگونی امارت ها  و بی حقوقمحدودیت

اسلامی طالبان است؛ لذا تحقق این امر مبارزۀ 

گسترده، هدفنمندانه، متشکل و انسجام یافته را می 

طلبد. این یک امر مبرهن است که نیروهای دست 

دارن و تمام راستی، مذهبی ها، مردسالارها، سرمایه

آنهایی که این تحول مثبت به نفع زحمتکشان به نفع 

گیرند ولی صف ما مقابل ما قرار می آنها نیست در

صف کارگران میلیونی، زحمتکشان، دانشجویان و 

تمام اقشار محروم جامعه است و در خط مقدم این 

 گیردارند  و با مبارزات هدفمند، پی صف زنان قرار

 شود. این پیروزی ممکن و میسر می

 

فیت و یانتشار منظم، بهبود ک 

نشر مستمر سوسیالیسم کارگری 

در گرو همکاری، کمک مادی و 

. برای ما خبر و معنوی شما است

مقاله بفرستید، نشریه را 

وانید و به دوستان تان بخ

 ید!معرفی نمای

 و شنود نشریه...گفت

رهایی و دفع آنچه که امروزه احاد جامعه با آن 

 گیر ومواجه است تلاش و مبارزۀ هدفمند، نفس

طولانی، به خصوص نیروها و فعالان سوسیالیست و 

محقق کردن آن چه رسالت طلبد و چپ، را می

کارگر  ۀجنبش طبقبر عهدۀ تماما امروز و چه فردا 

خواه، های ترقیدر همراهی با تمامی نیروها و جنبش

خواه از جمله جنبش رفع برابری طلب و آزادی

م نسبت زنان اپارتاید جنسیتی اسلامی، نابرابری و ست

خواه که نفعی در تداوم های عدالتو سایر جنبش

واقعیت این است. وضعیت دهشتناک جاری ندارند، 

است که امر رهایی از بربریت امارت اسلامی سرمایه 

پیشۀ رانده شده از قدرت که و سایر نیروهای جنایت

ها و منشا های مشترک ایدئولوژیک و سیاسی مبنا

یا « جامعۀ جهانی»ند، با اتکاء به زیادی با طالبان دار

در حقیقت سرمایۀ امپریالیستی و نهادها و مجامع 

بورژوائی میسر نیست. تحقق آن تنها و تنها با 

یابی و شکل دادن به نیروی اجتماعی یی سازمان

گردد که نسبت به نیرو و توان اجتماعی ممکن می

یی را است و مبارزۀ سازمانیافته خویش قایل و واقف

ها با ارتجاع اسلامی حاکم، حامیان در همۀ عرصه

برد. این تنها راه یی و جهانی آن به پیش میمنطقه

باشد که رسیدن به رهایی و یگانه الترناتیو معقول می

 بائیست روی آن کوبید و تلاش کرد.
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قصدم این نیست که نباید آکسیون و اعتراضی 

شود به که انجام میآن چه صورت بگیرد و یا 

ارزد، منظورم این است که دوستان فت هم نمیمُ

 یباید به این توهم و توقعو روزی یک جایی 

های سیاسی یعنی بانیان درتحاکمان ق که از

تروریسم و اسلام سیاسی در افغانستان و منطقه 

دارند بدرود بگویند و اگر قرار است کسی را 

بسازند این شهروندان بار اوضاع نکبتمتوجه 

 "جامعه جهانی"کشورهای به اصطلاحِ شما 

متقاعد شوند که بلی!  هاآناست که هرچه بیشتر 

نده و عامل اصلی این دولت های ماست که ساز

این همه آدمکشی و خونریزی در افغانستان، 

 استند. …اکراین، ایران، سوریه، لیبی و

خیمه های تحصن و اعتراض ها بیشتر شبیه شده  -2

مسلمان بعد از در  ۀکه یک خانواد یبه مراسم

گذشت عضوی از اعضای خانواده اش زیرنام 

کند. در مراسم مراسم فاتحه خوانی برگزار می

های از حه خوانی یک یا چند ملا نشسته آیهفات

یند حضور آخوانند و کسانی میقرآن را می

د، نکنغمدیده نمایان می ۀخود را به خانواد

ر دیگر با هم خداحافظی می یبعدش تا مرگ و م

ر های اعتراضی و آکسیون کنند. در این چادُ

وضعیت با تأسف به همین های امروزی هم 

با این تفاوت که ممکن شکل است. منتها فقط 

ها آیه و حدیث ها به در تعدادی از این برنامه

زبان فارسی یا زبان همان اعتراض کننده ها 

انگیزشی آن  -های عاطفید. جملهنخوانده شو

خدا » :گوینده ۀهم از موضع سرآمدگرایان

 دهد، ما این کارمهربان است، حتماً نتیجه می

 ستایم، اینک ما هم از فلان شهر با شماها را می

 

 

 

 )کارل مارکس(

 

هدف اساسی نه دهم از آکسیون های  -۱

امروزی شهروندان افغانستان در داخل و 

و  ، نهادهاخارج اساساً جلب توجه دولت ها

بر سر قدرت در کشورهای غربی سیاسیونِ 

است؛ نام یکجایی در زبان و ادبیات این 

جهانی است.  ۀدوستان )فعالان مدنی( جامع

همه تلاش این عزیزان این است که 

کشورهای غربی و در کل دولت های 

افغانستان را  اخیر نیم قرن ۀدخیل در منازع

متوجه بسازند که چهل میلیون انسان جغرافیا 

نام افغانستان جنایات بشری و فقر ه سیاسی ب

د که فجایع دوران نکنو فلاکتی را تجربه می

 "ارنسُ"ول عامیانه قرون وسطا نزدش به ق

کنند که زد. این دوستان تصور مینوامی

ازاین همه  «جهانیۀ جامع»شان مخاطب 

که  یاجحاف ، بربریت واشکال ستم اجتماعی

در افغانستان یا کشورهای همانند افغانستان 

. حال آنکه به قول ندخبر ادر جریان است بی

دوستان استند که  این ایرانی این خود یرفقا

در باغ نیستند. ما بار بار گفتیم این  اصلاً

ۀ م جامعه اسکه شما از چیزی ب یتوهم

ها نه تنها که بیشتر از ما از این ،جهانی دارید

از تر و دهشتناک استبداد و ظلمِ بدتر ۀهم

در  2۱در قرن  ،قرون وسطی اندور

افغانستان، ایران و کشورهای همانند اطلاع 

تروریسم و اسلام ی یدارند، بل خود به گونه 

ین جنایات ناند که چسیاسی را مامور کرده

 . هولناک را انجام دهند

 نکاتی پیرامون اکسیون های اعتراضی

 دوران حاضر
 جواد طیب

۱0ادامه در صفحه   



 

 

  

  

69       

طالب و  ۀگی مزدی که هم سازندهدنظام بر

است و هم تولید و بازتولید  …داعش و

 .فلاکت وفقر ۀکنند

 ۀپانوشت: از اینکه طولانی نشود از خیر نحو

مذهبی در این -شرکت ناسیونالیست های قومی

-آکسیون ها گذشتم که تعدادی با پرچم قومی

ها و با صحبت هم د و کسانیآینمحلی خود می

 .و فاشیستی تیالیسادبیات ناسیون

 

فعالیت  ۀست که همای یکسانی و تشکل ها

شود به سیاسی شان خلاصه می-اجتماعی

 م.آکسیونیس

آنچه که در اعتصاب غذایی به عنوان یک قالبی   -۵

از حرکت اعتراضی مهم است، خوانایی جنبش 

اجتماعی موجود و خواست تحصن کننده مبنی 

اعتصاب  ۀتعیین شد ۀبر عملی شدنش در محدود

ن قوا خواهم بگویم اگر توازغذایی است؛ می

 ۀمیان جنبش اجتماعی به عنوان حمایت کنند

آنی خواست ها و مطالبات اعتصاب کننده ها، و 

مطرح شده وجود نداشته  ۀخود خواست و مطالب

اعتصاب غذایی به مفهوم پروژه ایی  ۀباشد ادام

شی اجتماعی و نهایتاً نوعی خودکُ ۀدیدن مبارز

و متأسفانه باید گفت خردمندانه نیست. مبارزه 

 ۀبرای دیگرگونی و تغییر بنیادی، یک پروس

مقطعی؛ پس پیش  ۀاجتماعی است نه یک پروژ

ازهمه این فرایند مبارزه و جدال اجتماعی 

یشتر قوی شوند بها زنده باشند طلبد که انسانمی

و اگر چیزی منتهی و محکوم به مرگ و نابودی 

 باشد، نه باید چیزی باشد به جز مناسبات نابرابر

 ن...نکاتی پیرامون اکسیو

 

اینقدر کیلومتر فاصله آمدیم و ابراز  -3

گی )همان غمشریکی فاتحه داری( را ههمبست

گردیم که فاصله ما بسیار می کردیم دوباره بر

 گواهی و سرتیفکت ختم در «…زیاد است و

 یک گرفتن با «مراسم » در را خودش شرکت

 تا کندمی ذخیره خود مبایل در سلفی و عکس

اجتماعی این  -فعالیت سیاسی از باشد اسنادی

 .خدا ۀبند

تعدادی هم که همانند من آدم ساده و پیاده   -4

و « شاعر» ای نیستند، منظورم سیلیبریتی ها از 

 -فعال سیاسی»و « موزیسین»تا « نویسنده»

این عزیزان با آن همه زرنگی تمام « فرهنگی

در یک  سر اند بیشتر از اینریتی شدهکه سیلیب

کنند که شرکت میچنین اکسیون و اعتراضی 

به دنبال کننده های خودشان بگویند متوجه 

ی دست یباشید پشت این کار هم بگونه 

من اینجا به شاعر،   .ی این ابرانسان استیجادو

 داخل …نویسنده، فعال فرهنگی، موزیسین و

 سرِ بر گذاشتن کلاه شان روتین کارِ که گیومه

آقای شما  اما و ندارم کاری است دیگران

که خود را از « برنامه» با  سیاست مدار جدی و

دانید و از صبح تا شام این اتهام ها مبرا می

ادعای دگرگونی و تغییر کل مناسبات جهان 

باره  را دارید! چگونه این همه داعیه را به یک

کردن زنید و به مجرد سنجاق  گی پشت پا می

خودت به فلان اعتراض خیابانی نه تنها که کل 

و دگرگونی ات را با آن مفهوم و معنا می  تغییر

 .شوید یک آکسیونیست محضکنی بل می

رفقا! بازهم قصدم این نیست که سیاست مدار، 

گران جدی نباید در اکسیون احزاب و کنش

 های اعتراضی شرکت کنند، منظورم از آن 

 برابر در نتواند وقتی «دموکراسی»

 دوام آزاد ظاهرا   کارگر طبقۀ فشار

 دهیسازمان را فاشیسم بیاورد،

 هم در با هم فاشیسم کند.می

 هستی انامک کارگر، طبقۀ شکستن

 کند.می اعاده را «دموکراسی»

 که است این بورژوازی غرض

 به نقص و عیب بی کاری متقسی

 و فاشیسم تناوب بیافتد: راه

 از که دارد فهوظی دموکراسی

 ممانعت کارگر طبقۀ حیات تجدید

 آورد. عمل به
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-می وضعیتی به طبقاتی دهیسازمان تکامل و وجود

 اصلاح را آن توانستنمی حاکم یطبقه که انجامید

 رهبران سیاسی فساد از مندنظام یاستفاده با نه کند؛

 دموکراتیکی نظم هر که دولتی خشونتی با نه و

 برگزاری از پس دهد.می خود به را آن یاجازه

 و داشتند رأی قح همه آن در که انتخابات نخستین

 شد. عیان عینه به امر این بودند، تناسب به نمایندگان

 دموکراتیک بورژوازی انتخابات، این از پس

 که کند حل را مساله این تواندنمی کرد احساس

 بگیرد. را قدرت دادن دست از جلوی باید چگونه

 رغمعلی و رهبران میل خلاف بر کارگری جنبش

-دست و پیشرفت در توانستن آگاه، راهنمایی فقدان

 .بخورد شکست سازسرنوشت تکاملی به یابی

 اغماض آراگون گردید، تشویق توراتی فیلیپو

 مدیران حق در ایموذیانه هایمرحمت و ورزید

 کدام هیچ اما شد. انجام تعاونی جنبش یرتبهعالی

 کافی جنبش فرونشاندن برای دیگر کارها این از

 پیوسته جنبش به که انسانی هاونمیلی فشار نبودند.

 اما مریز، و کژدار صورتی به چه اگر را آن بودند،

 نیازهای تحریک راند.می پیش به سازمان یک در

 شده رها خود حال به و یافته افزایش که ایاولیه

 این در درآورد. حرکت به را انسان هامیلیون بودند،

 دموکراسی به خواستند هادموکرات که بود بزنگاه

 مطرح را مساله این آنان بمانند. وفادار بورژوازی

 سرسپردگی به را هاتوده» توانمی چگونه که کردند

 از برخاسته دولتی که زمانی تا «واداشت؟ دولت

 فرایند در دولت که زمانی تا نبود، کار در هاتوده

 بود، نخورده گره هاتوده حیات به آفرینش ارگانیک

 برهه، این در کرد. حل را مساله نای شدنمی

 برای را میدان و بکشد کنار باید آموخت دموکراسی

 رسیده فرا فاشیسم زمان کند. خالی دیگر نیرویی

 .بود

 دو فاشیسم و دموکراسی که گفت باید معنا یک به

 فعالیتی از متفاوت شکل دو اند،سکه یک روی

 وقفه ایجاد برای بورژوازی یطبقه که فعالیتی واحد:

 المللبین تزهای رساند.می انجام به پرولتاریا مسیر در

 در فقط اما کنند،می تأیید را ادعا این کمونیستی

 این بر وضوح به اخیر سال چند تاریخ که است ایتالیا

 در گذشته سال چند طی دهد.می گواهی حقیقت

 و فاشیسم میان عیاری تمام کار تقسیم ایتالیا

 . است گرفته صورت دموکراسی

-نمی تالیاای بورژوازی که شد روشن جنگ از پس

 ادامه را اشحاکمیت دموکراتیک نظامی با تواند

 نظامی ایتالیایی دموکراسی جنگ، از قبل تا دهد.

 آزادی نه که نظامی بود: باانصاف العادهفوق

 سیاسی هایآزادی نه و شناختمی را اقتصادی

 خشونت و فساد با داشت سعی که نظامی را. اساسی

 این خواه بگیرد؛ را نو نیروهای یتوسعه جلوی

 بوده دولت چهارچوب در پیشرفت به متعهد نیروها

 اقلیتی به را حاکم یطبقه نظام این نه. خواه باشند

-فعالانه کمک بدون توانستندمی که کردمی محدود

 در کنند. حفظ را خود موقعیت سربازان، و پلیس ی

 ساله هر جنگ، از قبل ایتالیا دموکراتیک نظام

-می در پای از هاخیابان در کارگران از ستهد چندین

 دهقانان مبادا که آن ترس از نقاط بعضی در آمدند؛

 میوه چیدن به بندپوزه با را آنان بچشند، را انگورها

 دموکراسی کارگران، و دهقانان برای فرستادند.می

 توانستندمی آنان شد:می تشکیل واقعیت یک از فقط

 توسعه را هاآن و بیافرینند را هاسازمان از ایشبکه

 هاسازمان این که اینقطه تا قدم، به قدم دهند.

 بر در را کارگر یطبقه سازسرنوشت عناصر اکثریت

 به تلویحا هم ساده واقعیت این حتی اما بگیرند.

 پس بحران بود. دموکراتیک نظام مرگ حکم معنای

 .کرد آشکار را امر این جنگ از

 و بورژوازی یطبقه به خدمتی چه فاشیسم

 حداقل حتی فاشیسم است؟ رسانده «دموکراسی»

 کرد ویران را پیشین نظام از ماندهباقی هایآزادی

 و کارگران میان سازمانی پیوندی امکان یعنی –

 که جایی تا – پیوند این تدریجی گسترش امکان

 علاوه بگیرد. بر در جنبش در را بزرگی هایتوده

 این در زمان آن تا که را نتایجی فاشیسم این، بر

 با فاشیسم کرد. نابود بود آمده دست به زمینه

 منظور این برای که نقص و عیب بی وسایلی

 انجام به را فوق هدف دو هر اند،شده طراحی

 و ۱۹۱۹ هایسال در ارتجاعی دولت رساند.

 در ایتوده جنبش با مواجهه هنگام به ،۱۹20

 هرگز فاشیسم که داد مانورهایی هاخیابان

 دست وقتی فقط فاشیسم است. نکرده تکرارشان

 به پا کارگر یطبقه دهیسازمان که شد کار به

 که بود آن از پس نهاد. خویش انفعال یدوره

 آن بر را ضرباتی چنین و انداخت پا از را طبقه

 طبقه، های«کرده» خاطر به نه هم آن کرد، وارد

 عبارت به – «بود» طبقه که چه آن خاطر به بلکه

-می که پیوندهایی یسرچشمه عنوان به دیگر،

 قسمت بدهند. شکلی و سر هاتوده به توانستند

 وجود از هاتوده مبارزاتی ظرفیت و یرون اعظم

 در پیوندها این ولو شوند،می گرفته پیوندها همین

 نباشند. نداشته صریحی شکل کارگران خود میان

 و نظم بحث، نشست، امکان است: این مهم

 انتخاب ها،بحث و هانشست این به دادن ترتیب

 تشکیلات یک نهادن بنیاد شان،خلال از رهبران

 یا تعاونی یک اتحادیه، یک ابتدایی، یکارگان

 اعطای امکان است: این مهم حزبی. بخش یک

 هایبندیصورت بدین مستمر کارکردی

  اساسی چهارچوبی به هاآن تبدیل و ارگانیک

 
۱2ادامه در صفحه   

 دموکراسی و فاشیسم 
  آنتونیو گرامشی
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 یدوباره تاسیس آزادی ها،سازمان کردن زنده

 هایبخش دهقانی، مجامع اصناف، یاتحادیه

 ها،فدراسیون کارگر، حزب مجامع حزبی،

 ادارات کارگری، مبادلات تعاونی، هایشرکت

 کارفرمایان آزادی تحدید هایکمیته کارگری،

 مجاز، دهیسازمان اینان باور به کارخانه. درون

 یجامعه مرزهای از فراروی برای را هاتوده فشار

 چنان با هم آن انگیخت، برخواهد بورژوازی

 تواندنمی «دموکراسی» دیگر که حدتی و شدت

 ما اما کند. مقاومت برابرش در یا آورد تاب

 بار بورژوازی صورت این در که نداریم تردیدی

 برداشتن میان از برای را پوشانسیاه ارتش دیگر

 .کرد خواهد مسلح رقبا

 شود؟می شکسته چگونه نادرست یچرخه این

 یمساله حل معنای به مساله این کردن حل

 دارد: وجود راه یک تنها است. عمل در انقلاب

 طی کارگران عظیم یتوده نقش بازشناختن

 با نه هم آن بورژوازی، سیاسی بحران گسترش

 با بلکه بورژوازی، رواداری دادن قرار دستاویز

 رژیم که روزی از انقلابی. اقلیتی ابتکارهای

 مونیستک حزب کار شد، بحران دچار فاشیستی

 «سازمانی» وظیفه این ماهیت است. بوده همین

 ایوظیفه که این یا کلمه( محدود معنای )به است

 نشان گفتیم بالا در که چه آن است؟ «سیاسی»

 حل در که زمانی تنها کمونیست حزب دهدمی

 درک به توانست خواهد یابد، توفیق مساله

  مورد این در برسد. موقعیت از درستی تئوریک

 برای دلیل این به قانون حاکمیت یاعاده دیگر، طرف

 نتایج فاشیسم که است پذیرامکان لیبرال بورژوازی

 مقدماتی شرایط و داده باد بر را سازمانی کار سال سی

 بورژوازی است. کرده مهیا را دموکراسی بازگشت

 به را دهیسازمان آزادی صورت یک در فقط

 باشد مطمئن که زمانی کند:می واگذار کارگران

 توانندنمی دیگر که اندیافته تنزل ایدرجه تا کارگران

 همان یادامه مگر کنند؛ ایاستفاده آزادی این از

 که است آرزومند لیبرال بورژوازی -ابتدایی. کارهای

 سیاسی امدهایپی بلندمدت، در جز آزادی این

 .باشد نداشته

 برابر در نتواند وقتی «دموکراسی» خلاصه، طور به

 فاشیسم بیاورد، دوام آزاد ظاهرا کارگر یهطبق فشار

 شکستن هم در با هم فاشیسم کند.می دهیسازمان را

 اعاده را «دموکراسی» هستی امکان کارگر، یطبقه

 کاری تقسیم که است این بورژوازی غرض کند.می

 و فاشیسم تناوب بیافتد: راه به نقص و عیب بی

 یطبقه حیات تجدید از که دارد وظیفه وکراسیدم

 و طلباناصلاح آورد. عمل به ممانعت کارگر

 چنینهم اند.سهیم کار این در هم هاماکسیمالیست

 کارگران کنونی شرایط گویندمی که کسانی یهمه

 با یعنی است؛ پیش سال سی با قیاس قابل ایتالیا،

 کارگر یطبقه زمان آن آن. از پیش و ۱۸۹0 شرایط

 شرکای دیگر داشت.برمی را هایشقدم نخستین

 حیات تجدید این دارند باور که اندکسانی فاشیسم

 سال سی اشکال همان در و شعارها همان با بایستی

 میان جدال که کسانی یهمه چنینهم دهد. رُخ پیش

 جدال همان را فاشیسم و «دموکراتیک» بورژوازی

-هم دانند.می کارمحافظه و ادیکالر بورژوازی میان

 هایآزادی» یدرباره طوری که کسانی یهمه چنین

 گویی که دهندمی سر سخن داد «آزاد کار» یا «قانونی

 .هستیم کارگران جنبش ابتدای در

 یرحمانهبی حبس معنای به دیدگاه این پذیرش

 که است تباهی ایهچرخ درون کارگر یطبقه

 گمان به بکشد. گردش بر خواهدمی بورژوازی

 فقط امروز ایتالیای دهقانان و کارگران ها،رفرمیست

 خود دست به بورژوازی که باشند امیدوار توانندمی

 و بازسازی آزادی بدهند: ایشان به را زیر هایآزادی

 دموکراسی و فاشیسم

 مندنظام نحوی به فاشیسم یافته.سازمان جنبشی برای

 .است کرده عمل هاامکان این نابودی جهت در

 یپایه در فاشیسم موضعی هایفعالیت رو، این از

 مراکز ایالات، در گارگر، یطبقه سازمانی ساختار

-بوده موثرتر همه از هاکارخانه و هاکارگاه روستایی،

 رهبران قتل یا و تبعید شورشی، کارگران اخراج اند.

 منع جلسات، برگزاری ممنوعیت دهقانی، و کارگری

 ترتیب این به و کاری، ساعات از پس ماندن بیرون

 میان در اجتماعی فعالیت گونه هر راه کردن سد

 و کارگر حزب تالارهای تخریب سپس و کارگران

 با کارگر یطبقه واراندام وحدت مراکز دیگر

 ها.توده میان در وحشت بذر پاشیدن و دهقانان

 یطبقه سیاسی مبارزات تمام به فاشیسم کارهای

 در شده ضمانت «حقوق» کردن روشن برای ارگرک

 پس سال سه کارگر یطبقه چربید.می اساسی قانون

 از را هایشسازمان و فرم کل هایی،کنش چنین از

 و پاره چند ارتباط، بدون ایتوده به و داد دست

 هیچ بدون کشور، سیاسی شرایط یافت. تنزل پراکنده

 تغییر عمیقا سیاسا قانون در مهمی دگرگونی گونه

 خنثی کاملا دهقانان و کارگران قدرت زیرا کرد.

 .بود شده

 یطبقه که است «دموکراتیک» وقتی سیاسی موقعیت

 چنین در واقع در یابد. تنزل وضعیتی چنین به کارگر

-می بورژوازی لیبرال به موسوم هایگروه شرایطی،

 بستگیهم یکشنده تبعات از ترس بدون توانند

 حساب از را شانحساب -۱ جامعه: و دولت درونی

 مبارزه برای را آن خودشان گرچه کنند. جدا فاشیسم

 -2 اند.کرده تحریک و تقویت مسلح، کارگران علیه

 که مناسباتی یعنی – کنند اعاده را قانون حاکمیت

-نمی رد آن در کارگری هایسازمان وجود امکان

 از تواندمی لیلد این به تنها بورژوازی لیبرال شود.

 سازمان و متفرق کارگران که بگیرد فاصله فاشیسم

 بورژوازی به کافی قدر به که نیستند موقعیتی در نیافته

 پاشیده هم از چنان هاتوده دهیسازمان بیاورند. فشار

 بحران به را داریسرمایه تناقضات تواندنمی که است

 از کند. تبدیل انقلاب بر درآمدیپیش و جامعه عام

طالبان به عنوان یک نیروی جانی، 

، ضد آزادی و مدنیت گراارتجاعی، عقب

های جنبش اسلام بندییکی از دسته

و « جهالت»سیاسی نه محصول 

مردم و جامعۀ  «گی اجتماعیماندهعقب»

افغانستان بلکه محصول و فراوردۀ نظام 

کاپیتالیستی معاصر در جهان و در خدمت 

 منافع و اهداف استراتژیک آن است.

۱3ادامه در صفحه   



 

 

 موکراسی و فاشیسمد

 است آن معنای به کارگر یطبقه «دهیبازسازمان»

 را آن و بیافرینیم جدیدی نیروی عمل در که

 نیرویی کند. مداخله سیاسی یصحنه در واداریم

 هرگز گویی که چنان آید،نمی شمار به امروزه که

 به دهیسازمان سانبدین است. نداشته وجود

 .بالعکس و شودمی تبدیل سیاست

-می ساده را کمونیست حزب کار بنیادی شرط دو

 از کمونیست حزب که واقعیت این یک: کنند.

 است. برده در به سالم جان فاشیسم هایضربه

 طبقه، یشده دهیسازمان بخش کمونیست حزب

 کادرهای از ایمجموعه و انقلابی اقلیتی سازمان

 که مسیری ارزش است. ایتوده بزرگ حزب

 کردند دنبال حزب هایسال اولین در هاونیستکم

 دهیسازمان ارزش چنینهم است. همین در

 از پس سال یک که نقصی و عیب بی تکنیکی

 دو: گرفت. صورت کودتا دولت گرفتن[ ]قدرت

 و دموکراسی به فاشیسم تناوب که واقعیت این

 دیگر از مجزا فرایندی فاشیسم، به دموکراسی

 با چرخه این نیست. اقتصادی و سیاسی واقعیات

-سرمایه اقتصاد فراگیر بحران تشدید و گسترش

 زمانهم آن یپرورده نیروهای مناسبات و داری

 سمت به مندیقدرت عینی یانگیزه بنابراین، است.

 وجود طبقاتی نبرد یعرصه به هاتوده بازگشت

 اصطلاح به احزاب دیگر از یک هیچ دارد.

 یهمه نیستند. برخوردار رایطش این از کارگری

 دهیسازمان ارزش نیامده، زبان بر توافقی طی هاآن

 این علاه به شمارند.می مردود را حزبی یآزادانه

 روزافزون تحکیم پذیرند:می نیز را بورژوازی تز

 جنگ. یدوره بحران از پس داریسرمایه اقتصاد

-واضح به کمونیست حزب سیاسی کارکرد اکنون

 وجه موثرترین به و شده مشخص شکل ترین

 که واقعیت این خاطر به هم آن است. یافته تکامل

 ایجاد فراخوان تواندمی کمونیست حزب تنها

 دست مرزهای از باره یک به که بدهد را سازمانی

 و حزبی دهیسازمان میان که پاگیری و

 

 

 

 

 رود.می فراتر شده، کشیده ایاتحادیه دهیسازمان

 یطبقه وحدت که است آن پی در مونیستک حزب

 یمبارزه در یعنی تر،وسیع ایزمینه در را کارگر

 میدانی به طبقه مبارزه، این در بخشد. تحقق سیاسی

 بورژوازی علیه مستقل نبردی برای که گرددبازمی

 آرایش لیبرال و دموکرات بورژوازی و فاشیست

 و کارگران هایکمیته» را سازمان این است. یافته

 .انددیده تدارک فاشیسم علیه مبارزه برای «دهقانان

-کمیته» برای را تاییهم ایتالیا تاریخ در که آن برای

 شورای» به باید بیابیم، «دهقانی و کارگری های

 که کنیم رجوع جنبشی و ۱۹20 و ۱۹۱۹ «هاکارخانه

 یمساله «هاکارخانه شورای» خاست. پا به هاآن از

 برای انقلابی فعالیت یمساله و طبقه دتوح

 و دانستمی سانیک را بورژوازی نظم براندازی

 شورای» کرد.می حل شیوه یک به را هاآن

 را کارگران تمامی سازمانی وحدت «هاکارخانه

 به را طبقاتی یمبارزه حال عین در و بخشید تحقق

-باجتنا فرجامین برخورد که رساند ایدرجه چنان

 هم و اجتماعی صلح یقصه هم شورا این شد. ناپذیر

-اجازه با که کرد نفی را سازمانی یاحمقانه یافسانه

 تکامل داریسرمایه یجامعه دل در بورژوازی ی

 از مجاز هایسازمان که افسانه این یابد.می

 ذره را آن و روندمی فراتر بورژوازی هایمحدوده

 یطبقه وحدت کنند.می یته محتوایش از ذره

 هم در با شد؛ حاصل انقلاب زمین در کارگر

 یجامعه اقتصادی-سیاسی دهیسازمان شکستن

 .پایین از داریسرمایه

 حد چه تا دهقانان و کارگران هایکمیته امروزه

 شورای» انقلابی کارکردهای همان توانندمی

 یرهدو نخستین برسانند؟ انجام به را «هاکارخانه

 یافت اختصاص تزهایی بسط به ما یروزنامه حیات

 نظم» بودند. مربوط صنفی هایانجمن جنبش به که

 هاارگانیسم این تکامل و خودانگیخته خلق از «نوین

 بر را مانتبلیغاتی کار بنای ما اکنون کرد. حمایت

 حزب ایم.گذاشته انقلابی فعالیت یمساله

 است. کرده مساله همین فوق را خود نیز کمونیست

 هاکمیته و صنعتی هایانجمن تفارق و اشتراک نقاط
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 )یکی مساله دو این پیوستگی باشد، که چه هر

 انقلابی( فعالیت دیگری و طبقه وحدت

 است تلاشی به بسته پیوند این است. انکارناپذیر

 به بزرگ هایتوده جنبش تحریک راه در که

 ارگانیک فرمی در را نخویشت تا رسانیممی انجام

-می که را نوینی نظم هاینطفه باید ما کنند. بیان

 تناوب بازیابیم. جنبش این در بیافرینیم خواهیم

 تقسیم و دموکراسی و فاشیسم میان انگیزنفرت

 خواهد پایان به زمانی تنها نظام، دو این شوم کار

 .برسد نتیجه به تلاش این که رسید

 نوامبر ۱۹24
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، یعنی مارکسیسما حقیقت امر این است که ام

سوسیالیسم را آلترناتیوى براى  سوسیالیسم کارگری،

دهد، بلکه مدرنیته را بیان تحقق مدرنیته قرار نمی

شناسد که دارى میى از جامعه سرمایهیآلیزهایده

هاى اقتصادى و سیاسى و آلهاى آن در عرصهایده

تناقضات مدرنیته، اند. اجتماعى با یکدیگر در تناقض

ریشه در تناقضات عرصه اقتصاد به سبب  که نهایتاً

دار دارد، نه سرمایه ۀکارگر توسط طبق ۀاستثمار طبق

آل مدرنیته غیرقابل تحقق شود که ایدهفقط سبب می

مدرنیته را به نیروى  ۀبماند، بلکه همواره وعد

 ۀکشاندن مبارزات حق طلبان هئولوژیکى در بیراهایده

نقد مارکسیستى بر  کند. معناى مشخصها میتوده

هاى کارگرى در مدرنیته این است که سوسیالیست

باید نخست بر این قبال گفتمان مسلط مدرنیته می

اسفبار جامعۀ وضعیت  هکید کنند که امروزأحقیقت ت

هاى اقتصادى، ناهنجاری با تمام فلاکت، افغانستان

ومت گى فرهنگى و حکهافتاداجتماعى، عقب

صدالبته ، سرمایه اسلامىزن و دیسپوت امارت ضد

همه و همه داده های اجتماعی جامعۀ مفروض ما، 

های دولت جهانی و کاپیتالیسمآورد و راهمحصول 

اند؛ و نه اضافاتى و استثناهایى بر « مدنتم»و « مدرن»

هاى گفتمان مدرنیته، چه در شکل . راه حلهاآن

عیار، و چه در شکل سکولار و جمهورى تمام 

 هایى بر سرپوشمدرنیته اسلامى، تنها راه حل

گذاردن بر تناقضات ذاتى مدرنیته، یعنى تناقضات 

. امید که این کوتاهه دارى هستندسرمایه ۀذاتى جامع

از جانب من توانسته باشد پاسخی در مورد پرسش و 

 دلیل توهم و توهمات مطرح شده، باشد.

این وضعیت در گرو توهم اما به نظر من گذر از 

نداشتن و توسل نه جستن به نهادها، نیروها و 

داری و سازمان دادن نیروی سوم های سرمایهقدرت

 نافی وضعیت سیاسی کنونی است؛ طبعاً که امر 

 شنود نشریه... وگفت

در دو دهۀ گذشته، با توجه به گفتمان مسلط 

حضور امریکا و متحدانش در افغانستان، گفتمان 

مدرنیته و جامعۀ مدنی بود که در حال حاضر نیز، 

با وجود تحول ساختاری و دگرگونی اجتماعی 

جامعه پس از سلطۀ طالبان، این گفتمان به 

ن، که گان و فراریاخصوص در میان رانده شده

بیشترینه فعالان نهاد های جامعۀ مدنی بودند، 

 هسلط دهد.را تشکیل می سلطگفتمان مهمچنان 

« جامعه مدنی»و  هژمونی نظری دیدگاه تئوریک 

اجتماعی جامعۀ افغانستان  -در میان فعالان سیاسی

است که بود/  موقعیت برتری ی ازبازتاب اساساً

از رى سیاسى و فک ۀى در عرصیبورژوانیروهای 

 ۀدر این گفتمان، مدرنیته مقول آن برخوردار اند.

هاى هاى گروهى است که هم خواستهیمحورى

هاى جارى را بیان بزرگ اجتماعى و جنبش

کند، می ها را مشخصکند، هم مسیر تحقق آنمی

و  ها چه تاریخاً و هم تبیینى از علل عدم تحقق آن

دهد. دست مىه ب فغانستاناجامعۀ چه در امروز 

 ، به ویژه درچپبقایای نیروهای دستگاه فکرى 

ثیر گفتمان مدرنیته أشدت تحت ته ب حاضردوران 

 و ملهم از آن است. 

بر اساس سیاست « جامعۀ مدنی»پارادایم 

، پس از حملۀ «دموکراتیزاسیون امپریالیستی»

امریکا و متحدانش، از پایگاه اجتماعی 

و در میان  یی، به ویژه در شهرهای بزرگگسترده

رفته، برخوردار اقشار تحصیل کرده و دانشگاه

گشت؛ و بخش وسیعی از این  نهادها توسط 

داری جهانی از مؤسسات مالی و نهادهای سرمایه

بالا سازمان داده شدند، بخش بزرگی از کسانی 

که امروزه دست به دامان نهادهای جهانی و 

های امپریالیستی شده و مشغول قدرت

ی هستند را همین ها و برخی از فعالان تومارنویس

 دهد.چپ تشکیل می

 

 

جا که مارکسیسم و جامعه مدنی، در تبیین از آن

خود از عرصه جامعه و سیاست وجوه مشترکی 

رسد که این فعالان چپ، دارند، چنین به نظر می

شاید از سر تقابل سیاسی با امارت اسلامی طالبان، 

در ستیز است و  که با مظاهر جامعۀ مترقی و مدنی

همچنان به دلیل آنچه که بر سر جامعۀ افغانستان به 

ویژه زنان آورده است در یک چنین موضعی قرار 

گرفته باشند. اما واقعیت امر این است که این 

مواضع از سر درک پوپولیستی و توهم عیان نسبت 

به جامعۀ مدنی بورژوایی و دیدگاه تئوریک آن 

هر مناسبتی در این چند است که هر از گاهی و به 

شود؛ و ها بیان و فریاد زده میسال اخیر از زبان این

یی است که باعث شده به نظرم این آن دلیل واقعی

شود تا این دوستان چپ، دچار یک چنین و می

 شوند.  مغالطۀ عوامانه

تفاوت این دو دیدگاه، مارکسیسم و جامعۀ مدنی، 

کانیزم اما در درکی است که این دو از می

گذاری عرصۀ جامعه بر عرصۀ سیاست دارند. تأثیر

در دیدگاه جامعه مدنی، عروج کاپیتالیسم موجد 

شود، و پیدایش طبقات مدرن و جامعه مدرن می

جدال اصلی اجتماعی جدال بین جامعه مدرن و 

جامعه پیشامدرن، یا جدال بین مدرنیته و 

گرایی، است. با گسترش مدرنیته )روابط و سنت

، "جامعۀ مدنی"رهنگ مدرن(، یعنی گسترش ف

شود و دموکراسی در عرصۀ سیاست نیز متحقق می

به این ترتیب این تمام طبقات و اقشار جامعۀ مدرن 

هستند که عامل پیشروی به سوی دموکراسی 

باشد. این آن نقطۀ عزیمت نظری است که می

اجتماعی نسبت به -بخشی از فعالان سیاسی

ضر جامعۀ افغانستان دارند و تحولات اجتماعی حا

متمدن »از این جهت دست به دامان نیروهای 

ها مردم شوند تا آنمی« جامعۀ جهانی»و « غربی

« غیرمدنی»، «پیشا مدرن»افغانستان را از شر نیروی 

نجات دهند. نیرویی که خود به تمام « ضدزن»و 

جامعۀ »و « متمدن غربی»های معنی محصول قدرت

 اند.« جهانی

۸دامه در صفحه ا  
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بازگشت دو سال از  کارگری:سوسیالیسم

به قدرت و برپایی دوبارۀ امارت طالبان 

. گذردافغانستان میاسلامی سرمایه در 

گی و حاکمیتی که در زیر سلطۀ آن زنده

هستی اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق 

شهروندان کشور، به ویژه زنان، کارگران و در 

از ست. کل مردم محروم تباه و نابود شده ا

موقعیت و وضعیت نیروهای نظر شما 

مخالف امارت اسلامی طالبان، از راست و 

های مورد نظر آن حل چپ، چگونه است و راه

ها برای برون رفت از این وضعیت هولناک 

چیست و تمایز میان دیدگاه ها و راه حل های 

  نمایید؟مطرح شده را چگونه ارزیابی می

ها و آن جریان وضعیت و موقعیت فهیم آزاد:

که خود شان را اپوزیسیون امارت  نیروهای سیاسی

کنند، فارغ از این که اسلامی طالبان تعریف می

انگیز است. نیروهای چپ اند یا راست، آشفته و غم

خواه قومی تا لیبرال و جمهوری-راست از اسلامی

که در قدرت سیاسی ساقط شدۀ جمهوریت 

زگار شریک بودند و یا در مدار آن رو

گذراندند، چه در آن دوران و چه همین اکنون می

و هم به لحاظ تاریخی هیچگاهی یک نیروی متکی 

به خود و مستقل نبوده اند. از این منظر در طول 

های ها به قدرتتاریخ موجودیت شان بند ناف آن

یی وصل بوده و هر بار هم که به جهانی و منطقه

یک آن شده یافته اند و یا شرقدرت سیاسی دست

اند به یُمن همراهی، حمایت و در معیت و رکاب 

قدرت های امپریالیستی بوده است. لذا تا آخرین 

به  "لیبرال دموکراسی"لحظات فروپاشی حاکمیت 

رهبری اشرف غنی، همه از رأس تا انتها به الطاف 

کردند که به همین ارباب دلبسته بودند و فکر می

و  "جمهوریت"بلکه گی استفراغ نخواهند شد ساده

و به همین گونه اقتدار و  "دموکراتیک"های ارزش

یا مشارکت معنادار این نیروها در قدرت، البته در 

امیرالمؤمنین، تداوم خواهد  لزیر سایۀ ذات زوالجلا

باوری و یا در واقع  توهم کودکانه یافت. این خوش

های تا امروز هم که سر شان به سنگ سخت واقعیت

ادی خورده است، در شکل و فرم مضحک عینی و م

شود. نیروهای راست، سوای و تراژیک تکرار می

های سازمانی، حزبی و ایدئولوژیک شان، تاتیک

همچنان به الطاف ارباب قدرت، به خصوص 

امپریالیسم امریکا و متحدانش در پیمان ناتو، چشم 

 دوخته اند.

بر این نیروها در آغاز پس از رانده شدن از قدرت و 

داشتند پنافتادن از جاه و جلال و حشمت، چنین می

رمق فروغ و بیکه ستارۀ بخت و اقبال شان هنوز بی

نشده است؛ و در پشت ابرهای سهمگین شکست و 

تحقیر، طلوع طالع و بال همُای سعادت را در عالم 

کردند؛ و به همین دلیل بخشی اوهام شان مشاهده می

هی بعضی از قومی در همرا-از جنبش اسلامی

روشنفکران لیبرال دموکرات، دست به دامان جوانی 

شدند که یک فضیلت اش فرزند یکی از رهبران 

جنبش اسلام سیاسی، احمدشاه مسعود، بودن است؛ 

خویی پدر و کسی که گویا خود به فساد و درنده

پدر شریک نبوده است، هرچند که از  نهمراها

یده باشد. این برکت همین موقعیت به نان و نوایی رس

 "جبهۀ مقاومت"او را به رهبری  نجماعت شارلاتا

افق و که یک نهاد سیاسی شدیداً از هم گسیخته، بی

باشد، و مبناهای مشترک فراوان و عمیقی مرتجع می

ایدئولوژیک با طالبان دارند، برگزیدند. اما با وجود 

گز و پل کردن کرودورهای منابع قدرت و سر 

ها فرو آوردن، اقبالی در سجود به آستان آن

مقبولیت یافتن و برگزیده شدن دوباره به عنوان 

برد منافع استراتژیک نزد اربابان و ابزار پیش

های شان نیافتند. همۀ نیروهای راست و ولینعمت 

سران شان واله و سرگردان اند، هرچند که در آغاز 

یی را به بهای از دست رفتن های نظامی حرکت

نیروهای رزمی، به راه انداختند؛ ولی نه تعدادی از 

های منطقه این های امپریالیستی و نه دولتقدرت

 فنیرو را جدی نگرفته و حتی در حد یک تعار

گو نشدند چه رسد که به وهم با آن وارد گفت

لحاظ سیاسی و نظامی از آن حمایت شان را اعلام 

 بدارند.

ه در گونه کاما نیروهای چپ و سوسیالیست؛ همان

پس  لپرسش هم به آن توجه داده شده است دو سا

از بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت و احیای امارت 

از هر زده شد و شُخم ۀ افغانستانجامع کهاسلامی 

گشت و به قهقرایی بدتر از قرون حیث زیر و رو 

یی از آن وسطی سوق داده شد، هیچ نیروی مترقی

عه، که نیروهای چپ و سوسیالیست جام نایم

گی درد و ادبار و آرمان رهایی مدعی نماینده

پدیدار نشد و کارگران و محرومان هستند، 

، اجتماعی عد وسیعدر یک بُو حرکتی قابل اتکاء 

افقی را ترسیم یافته و متشکل که بتواند انسجام

نماید که جامعه در وجود آن الترناتیو مطلوب و 

وجود نکرد گشا را در یابد نه تنها که عرض راه

بلکه نیروهای چپ و سوسیالیست، که قاعدتاً 

وظیفه و رسالت شان را سازمان دادن، آگاه ساختن 

و شکل دادن به قطب آزادیخواهی به عنوان یک 

افقی دانند، خودشان در تشتت و بیالترناتیو می

 برند. به همین دلیلمفرط و اسفناکی به سر می

 

 

۱6دامه در صفحها  

 

کارگری در مورد وضعیت حاضر، مواضع و و شنود نشریه سوسیالیسمگفت

 ها، فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی افغانستانیبرداشت جریان
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فعالیت یابی و سازمانبنابراین الترناتیو معقول از نظر ما 

است. یک  مبارزان و فعالان سوسیالیست متشکل

افق با وجود هر تلاش نیروی پراکنده، متشتت و بی

یی که فعالان آن انجام دهند فراتر از صمیمانه

های انفرادی و در نهایت روی، تمجید از حرکتدنباله

سالار آن را دنبال قافله راه افتادن نیست، قافلۀ که قافله

دهد و مقصد و های اجتماعی دیگر تشکیل میجنبش

گیرد و منزل مقصود هدف دیگری را به پیش می

یگری سوای آنچه که جنبش سوسیالیستی طبقۀ د

در  کند، دارد.کارگر برای آن تلاش و مبارزه می

دخالتگری اجتماعی و شکل دادن به یک حقِیقت امر 

در گرو الترناتیو مستلزم درک درست از وضعیت و 

طرح یک استراتژی روشن سیاسی است که بتواند 

دن و مسیر مبارزات را از نقطۀ آغاز آن تا متشکل ش

یافتن و کسب نیروکردن برای پاسخ دادن به سازمان

های اجتماعی و سیاسی و بسیج نیرو نیاز های جنبش

در گسترۀ اجتماع برای مقابله با ارتجاع و استبداد 

حاکم در هیأت امارت اسلامی و سرانجام تسهیل امر 

 انقلاب و برپائی حکومت کارگری، ترسیم نماید. 

گان دیگر بر همه این کارگری:سوسیالیسم

گونه که همه شاهد بودیم روشن است و همان

داری جهانی و های سرمایهقدرت دانیمو می

و نهادهای  منطقه های ارتجاعیدولت

طالبان زمینه سازی برای بازگشت در بورژوایی 

و سهم بزرگی ادا نقش به قدرت سیاسی 

نمودند، به ویژه دولت امریکا. به نظر شما 

فعالان و کنشگران سیاسی و  دلیل توهم

جامعۀ "اجتماعی جامعۀ افغانستان نسبت به 

یعنی قدرت های امپریالیستی،  "جهانی

چیست؟ چرا این ها همچنان جهت خلاصی و 

بار طالبان، به رهایی جامعه از زیر سلطۀ خون

عاملان و مهندسان اصلی فاجعۀ جاری 

داری( های سرمایهها، نهاد و قدرت)دولت

جویند و به این توهم در میان آحاد یتوسل م

ها و زنند علت این کنشجامعه نیز دامن می

رفتارها چیست؟ چرا با وجود مواجهه با 

 واقعیت های مادی و انکارناپذیر یک چنین 

 

مبارزه برای تحقق سوسیالیسم است. بنابراین هم در 

انداز عمومی نظری و هم در چشم-بعُد تئوریک

مناسبات حاکم ها خواهان بر افتادن سوسیالیست

اقتصادی و روبنای سیاسی متناظر با آن استند. 

ها مبارزه علیۀ ارتجاع حاکم و مبانی سوسیالیست

ایدئولوژیک آن را جز انتگیرۀ مبارزه برای بر افتادن 

دانند. از این مناسبات کارمزدی و تمام مظاهر آن می

منظر در تقابل با همۀ صاحبان سرمایه و صنایع، 

یی و امارت اسلامی سرمایه قرار احزاب بورژوا

دارند. اما چپ به یک معنی خیلی فراخ و گسترده 

است و شامل گرایش های متضاد و متفاوتی 

شود. امروزه بخش اعظم نیروهای بازمانده از هر می

دو نحلۀ چپ محصول یک دوران تاریخی اند که 

ها است آن دوران سپری شده است. بخش مدت

قادر به درک وضعیت جدید زیادی از این نیروها 

نیستند و برای شان این وضعیت گویا تکرار گذشته 

شود که است؛ چون تکرار گذشته است، فکر می

پاسخ برای وضعیت جدید نسخۀ دیر آشنای چپ 

قدیم است، که البته با توجه به دگردیسی فکری این 

و  "گفتمان مدرنیته"نیروها، وجه غالب آن را 

ی مفاهیم سوسیالیستی با چاشن "جامعۀ مدنی"

دهد.  به همین دلیل هم است که این تشکیل می

های جدید ارائه روزها نسخه های کهنه در قالب

 شوند. می

نکته اتکاء گونه که بارها گفته و نوشته ام همان

یی از تاریخ ها و محافل چپ در هیچ مقطعسازمان

مبارزاتی شان در جامعۀ افغانستان طبقۀ کارگر نبوده 

ست. بلکه در یک سطع عمومی دیدگاه غالب بر ا

ای چپ ملهم و متأثر از آنچه که هسازمان

شود، بود که خوانده می "سوسیالیسم جهان سومی"

آن نیز خود چیزی نبود جز ناسیونالیسم چپ میلتانت 

بورژوائی خواهان رشد صنعتی و گذار از 

گی که ریشه در تکامل سوسیالیسم عقبمانده

یر تاریخی آن در جهان سوم و بورژوائی و س

کمونیسم روسی و شعبات آن دارد. این درک 

و بقایای  هاعمومی هنوز هم درک مسلط بر جریان

 . سازدمیچپ را بازماندۀ 

یو سیاسی، با است که در غیبت یک چنین الترنات 

آمیز نیروهای وجود پیشینۀ جنایتبار و خیانت

ناسیونالیست، این  -راست، از لیبرال تا اسلامی 

دار نیروها و روایت و گفتمان شان همچنان میدان

 است.

و اما در پاسخ به جزء دوم پرسش در رابطه به 

ها و تمایز میان دیدگاه های نیروهای حلراه

امعۀ افغانستان؛ راست، چپ و سوسیالیست ج

پاسخ نیروهای راست برای برون رفت از 

وضعیت هولناک کنونی چیزی نیست به جز 

تداوم اتکا به حمایت سیاسی و دخالت 

های بزرگ. این نیروها که در مجموع قدرت

خوانده  "جمهوری اسلامی"طرفداران و حامیان 

شدند در تلاش اند که از طریقی بتوانند در می

. در درجۀ نخست شراکت قدرت سهیم شوند

سیاسی برای شان اهمیت دارد، چون به لحاظ 

مبانی ایدئولوژیک و اعتقادی بخش وسیعی از 

این نیروها با امارت اسلامی طالبان و تطبیق 

احکام شرع اسلامی مشکلی ندارند و از این 

جهت همزاد طالبان اند. در درجۀ دوم، 

لت عدا"الرغم باد زدن به گفتمان تباری و علی

، که بخش غالب این گفتمان از جانب "قومی

یی که به خود همین نیروها، با هر قد وقیافه

بگیرند و هر ادعایی که مطرح نمایند، به اذهان 

شود، این جماعت منافع آحاد جامعه تزریق می

خواهند از آن محروم یی دارند که نمیاقتصادی

های باد آوردۀ شان گردند و یا سرمایه و ملکیت

ا تماماً از دست بدهند. در صورتی که سران ر

طالبان به یک چنین سهمی تن بدهند و منافع 

اقتصادی سران چپاولگر رژیم قبلی را لحاظ 

ها جهت بعیت به امیرالمؤمنین تا نمایند، این

یی آستان او با سر خواهند دوید و راستش گزینه

جز این هم ندارند. بنابراین آلترناتیو مطلوب 

زدن ن نیروها پیوستن به حاکمیت و بوسهبرای ای

 به شمشیر خونین آن است.

در سطح نظری و گفتمانی بخش کوچکی از 

۱7ادامه در صفحه چنان قایل به مبارزۀ طبقاتی و نیروهای چپ هم  



 

 

  

خواهی و گاهاً جدال و تقابل خونین فارغ از سهم

در قالب القاعده، داعش، « اسلام سیاسی»نیروهای 

بورژوازی « ترمتمدن»های دیگر و طالبان و... با جناح

ربط از فعل و انفعالات جهانی این نیروها مجزا و بی

در یک کلیت و سوخت و ساز سیستم کاپیتالیستی 

واحد و به عنوان یک ساختار مسلط جهانی نیست. 

بنابراین سوای سیمای قرون وسطایی رهبران طالبان و 

بدون نگاه یکجانبه به مبانی ایدئولوژیک و سیاست 

گیرانه و ضدزن آن، این نیرو و دولت و های سخت

ساختاری را که شکل داده است همه در خدمت این 

ن هستند و خواهند بود. این را نظام و پاسبان منافع آ

ها است که گفته و نوشته ایم، ولی برخی از سال

ناسیونالیست که دیگر با -بازمانده های چپ بورژوا

های گذشتۀ شان وداع گفته اند و اکنون هم در ادعا

بهترین حالت از فعالان و دست اندرکاران نهادهای 

وشه جامعۀ مدنی دیاسپورا )مهاجران و فراریان( در گ

و کنار جهان، به خصوص اروپا و امریکای شمالی، 

مدنیت »، «جهان آزاد»هستند، چنان شیفته و دلبستۀ 

اند که چشمان شان را به « امپریالیسم مترقی»و « غربی

روی واقعیت های تلخ و انکارناپذیر عینی و زمینی 

بسته اند و باور ندارند که همین قبلۀ آمال و الگوی 

داری در رأس امریکا های سرمایهجهانی شان، قدرت

و متحدان شان بودند و هستند که این بربریت را به 

مردم، اعم از زن و مرد و کودک افغانستان، تحمیل 

 کردند.  

این در حالی است که این نیروها، به ویژه نهاد ها و 

فعالان منفرد چپ و سوسیالیست، طی این دو سالی 

داشته شده است، حتی که امارت اسلامی سرمایه بر پا 

یک گام کوچکی هم در جهت سروسامان دادن به 

ریزی یک نیروی سوم صف خود و در نهایت پی

اند. نه تنها که عرُضۀ نافی وضعیت موجود بر نداشته

بینند بل در تکفیر و یک چنین کاری را در خود نمی

گویند. مُذمت فعالیت جمعی، قلم زده و سخن می

درک و تصوری در میان نیروها و فعالان 

اجتماعی از احزاب شروع تا فعالان جامعۀ 

و به نوعی ها، وجود دارد مدنی، به ویژه چپ

در هر همایش و آکسیون اعتراضی نیز ابراز 

 شود؟می

دلیل توهم بخش وسیعی از فعالان و  فهیم آزاد: 

اجتماعی افغانستان از احزاب  -کنشگران سیاسی 

اسلامی تا لیبرال و فعالان جامعۀ مدنی و حتی برخی 

، "جامعۀ جهانی"از فعالان و نهادهای چپ نسبت به 

یالیستی از این درک و باور های امپریعنی قدرت

ها طالبان و شود که این جریانعقیم ناشی می

جنس و هم سنخ قومی هم -نیروهای دیگر اسلامی

داری طالبان را نه محصول نظام و مناسبات سرمایه

بر تن « وصلۀ ناجور»حاکم و در خدمت آن بلکه 

گی و زدهگی، روستاماندهآن و ذاتاً محصول عقب

ت مذهبی مردم افغانستان جهالت و عصبی

شمارند؛ مردمی که گویا بر خلاف منافع می

و « مدرنیسم»خودشان در تعارض و تقابل با 

قرار گرفته اند. یک چنین درک « غربی«های ارزش

ردیف و همسنگ و ادعایی در کل همۀ مردم را هم

های ارتجاعی از این جنس، طالبان و جنبش

 شمارند.می

ش به درستی به آن نیز اشاره گونه که در پرسهمان

داری جهانی در رأس امپریالیسم شده است، سرمایه

یی بر سر شکل دادن به امریکا و قدرت های منطقه

آیندۀ سیاسی جامعۀ افغانستان و تأمین منافع 

ها پیش به اجماع رسیده بودند استراتژیک شان سال

و این آن بستری بود که زمینۀ بازگشت امارت 

بان را فراهم ساخت و در نهایت به مسند اسلامی طال

قدرت نشاند. بنابراین طالبان و سایر نیروهای اسلام 

سیاسی، نه موجودات فرود آمده از مریخ و یا سیارۀ 

دیگری بلکه محصول و فراوردۀ نظام کاپیتالیستی 

جهان معاصر به ویژه در منطقۀ غنی از منابع 

یک استراتژ-زیرزمینی و موقعیت با اهمیت جیو

 آسیای مرکزی و خاورمیانه هستند. 
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که رژیم قبلی داشت آخرین  مانند گذشته، دورانی

کشید، بر اساس توهمی که هایش را مینفس

های نسبت به بورژوازی جهانی، نهادها و دولت

داری دارند دست به دامان همین نیروهای سرمایه

شده و برای « متمدن»و « مدرن»امپریالیستی و 

و « رفع اپارتاید جنسیتی اسلامی»، «نجات جامعه»

ها و نیروهای که از آن« متأمین حقوق مدنی مرد»

خود یک پای ثابت بربریت جاری در کشور 

کنند تا به هستند، با نوشتن تومار طلب کمک می

ها را از بلاهت و مردم افغانستان برسند و آن« داد»

 قساوت امارت اسلامی سرمایه نجات دهند.

این نیروها و فعالان اجتماعی از احزاب شروع تا 

ها، توهم ه ویژه چپفعالان جامعۀ مدنی، ب

خودشان را نسبت به بورژوازی جهانی و نهاد های 

« درک درست از وضعیت»سالار المللی سرمایهبین

شمارند می« های جامعۀ افغانستانافشای واقعیت»و 

مورد ارجاع شان از « جامعۀ جهانی»که توگویی 

شدن ستیزی، فلاکت اجتماعی و راندهاین همه زن

خبر اند. ها بیمعه به پستوی خانهنیمی از پیکرۀ جا

گام با زمان حرکت هم»این دوستان که گویا 

ها دم زدن از سوسیالیسم و پس از سال« کنندمی

تازه به این درک و درایت رسیده اند که صحبت 

یی چون از سوسیالیسم و تلاش برای آن در جامعه

باقی « رویا»یی است که «رویای زیبا»افغانستان 

ند؛ از این منظر و نگاه، کسانی که به خواهد ما

پراکنی این جماعت، انتقادی و توهم و توهم

یافتن پردازند و برای شکلمستدل پرداخته و می

صف مستقل اجتماعی و از یک موضع رادیکال و 

ورزند، از جمله طبقاتی در حد خود تلاش می

، «عرُضهبی»فعالان سوسیالیست کارگری را 

 خوانند.می« فه باف و خیالپردازفلس»و « غیرمسؤول»

اما ریشۀ این توهم کجاست؟ چرا و چگونه با 

های عینی و وجود مواجه شدن با واقعیت

یی انکارناپذیر یک چنین درک و باور واهی

تواند به موجودیت اش ادامه دهد، نه تنها این می

 بل از طرق مختلف  توجیه، فورموله و بیان شود؟ 

۱4ادامه در صفحه   



 

 

 

 

سئوالات مهمی  بسته شده است. اما کماکان پاسخ به

برای جنبش کارگری سوسیالیستی، آن هم در یک 

مقیاس جهانی، ناروشن مانده است. آیا انقلاب اکتبر 

و حکومت شوراها، الگوی مناسبی برای انقلاب 

ای که حزب بعدی کارگری است؟ آیا نحوه

ی خود را با جنبش کارگری روسیه بلشویک رابطه

الگویی است ای آن تعیین کرد، های تودهو تشکل

که باید کماکان نسخه برداری شود؟ آیا شکست 

انقلاب اکتبر، ریشه در اشتباهات تاریخی حزب 

بلشویک و رهبر آن لنین دارد و یا باید علل این 

 شکست را در جای دیگری جست و جو کرد؟ 

ی قطعا نود سال بعد از وقوع انقلاب اکتبر و همه

تحولاتی که این واقعه جهان معاصر را قویا از خود 

متاثر کرده است، باید بتوان بدون هر گونه غرض 

ورزی و تنگ نظری به این سئوالات پرداخت. در 

دو مقاله از دو متفکر سوسیالیستی « نگاه»این دفتر 

از رزا « انقلاب روسیه»ی درج شده است: نوشته

نقلاب روسیه های الوکزامبورگ در واپسین سال

نوشته شده است و به این انقلاب هم چنان که در 

علیه کمونیسم »پردازد؛ و مطلب جریان است، می

از پل ماتیک، که چندین دهه بعد از پایان « بلشویک

های سیاسی و این انقلاب و ساختاری شدن ارگان

ی تحریر اجرایی حکومت روسیه شوروی به رشته

 آمده است. 

دو نوشته در برخورد این دو متفکر  تاریخ نگارش این

به انقلاب روسیه و رهبران آن بی شک موثر است. 

برای لوکزامبورگ، آن چه او اشتباهات حزب 

داند، اشتباهات بلشویک در جریان انقلاب می

تاکتیکی هستند که باید تصحیح شده و به هیچ وجه 

به کل جنبش سوسیالیستی کارگران تامین نشوند. 

 : نویسداو می

ها شود، که آنخطر از آن جا ناشی می»

بخواهند از یک ضرورت، فضیلت بسازند 

که اجبارا در چنین  -و بخواهند تاکتیکی را 

ها تحمیل شده است شرایط دشواری بر آن

حالا از نظر تئوری در تمام موارد تثبیت  -

ی تاکتیک نمایند و آن را به عنوان نمونه

توصیه  سوسیالیستی پرولتاریای جهانی

کنند، تا مورد تقلید دیگران نیز قرار گیرد. 

ها به این نحو در مقابل خود قرار وقتی آن

گیرند و خدمت واقعی و تردیدناپذیری می

اند را زیر پوشش اقدامات که انجام داده

کنند که به حکم اجبار به غلطی مخفی می

ها ها تحمیل شده بود، در آن صورت آنآن

-همان سوسیالیسم بینخدمت نامطلوبی به 

کنند که به خاطر آن جنگیده و المللی می

خواهند ها میاند. زیرا آنمرارت کشیده

ی انحرافانی که در روسیه به علت جبر همه

و اجبار رخ داده است را به عنوان کشفیات 

ای حفظ کنند، حال این که این خطاها تازه

در تحلیل نهایی چیزی به جز عوارض 

المللی تگی سوسیالیسم بینجانبی ورشکس

 «در وضعیت کنونی جهان نیستند.

 حال آن که برای ماتیک:

ـــیه و » انقلاباتی که پیش از همه در روس

ـــی  ـــدند، در معنای مارکس چین موفق ش

  ،ی نبودندیانقلابات کارگری یا پرولتاریا

 

نود  آن هم پرداختن به انقلاب اکتبر در روسیه،

سال بعد از وقوع آن، ممکن است صرفا ارزش 

تاریخی داشته باشد. ماحصل این انقلاب دیگر، 

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و استقرار نظام تمام 

رسد و کمال اقتصاد بازار در روسیه، به نظر می

انقلاب اکتبر هر چه بود یک کاملا روش باشد. 

انقلاب شکست خورده است و این یک واقعیت 

 تردید ناپذیر است.

مدافعین نظام سرمایه داری و نظریه پردازان این 

نظام از همان وقوع انقلاب، روی کار آمدن قدرت 

کارگری در روسیه را مترادف با هرج و مرج، 

 دانستند. به باور اینان،اغتشاش و دیکتاتوری می

ی حتمی آن بود. تحولات بعدی این انقلاب نتیجه

برای آنان هر انقلاب کارگری که بخواهد اقتصاد 

بازار و حکومت پارلمانی را براندازد، به اغتشاش 

شود. در مقابل، رژیم و دیکتاتوری منجر می

ها روسیه شوروی و نظریه پردازان آن نیز برای دهه

حال نظام هر منتقد ضدسرمایه داری، که در عین 

دانست و در حاکم در روسیه را سوسیالیستی نمی

مقابل اجحافات حزب کمونیست شوروی و دولت 

-آن انتقادی را مطرح کرده بود، در کنار راست

ترین مدافعان سرمایه داری قرار ترین و ارتجاعی

شان ممکن بود، چنین دادند. و آن جا که برای

قرار داده و های اعدام منتقدانی را در مقابل جوخه

 های کار اجباری و تبعید کردند.ی اردوگاهیا روانه

حکم تاریخ البته جواب این بی رحمی سیاسی 

حاکمان روسیه شوروی را داده است. اکنون دیگر 

ی رژیم سابق بیش از بیست سال است، که کارنامه

حاکم بر روسیه شوروی و حزب کمونیست آن 
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-خود طریقی را که آن قدرت اعمال می

 راهی بود که لنین دل ،کندتعیین می کند،

 ،داشت. برای لنین نسبت به آن واپسی کمی

 از سرمایه داری یسوسیالیسم در نهایت نوع

 یاداره ینمونه»دولتی، به اقتباس از 

و این سرمایه . «ست آلمان بودخدمات پُ

که در راهش لنین از آن  ،داری دولتی بود

که در حقیقت چیز  برای این .گذشت

از آن سبقت  بخواهد که لنین ،ری نبوددیگ

 « بگیرد.

ای از انقلاب اکتبر و نقش لنین در آن، چنین ارزیابی

به باور من ساده لوحانه و غیر تاریخی است. اول این 

ی قبل از ای واقعیت بلشویم دورهکه چنین ارزیابی

-های انقلابی را کاملا نادیده میانقلاب و طی سال

گرایش بلامنازع سوسیالیستی و  گیرد. بلشویسم

رادیکال در جنبش کارگری روسیه بود. حزب 

بلشویک، یک حزب عمیقا کارگری با نفوذ گسترده 

ها ی آندر این جنبش بود. رهبران آن و آتوریته

ها در جنبش برخاسته از مشروعیت سیاسی آن

های جنگ کارگری روسیه بود. بلشویسم طی سال

ایشات رادیکال کارگری در جهانی اول از معدود گر

 جنبش جهانی سوسیالیستی معاصر خود بود.

دوم این که از نظر تشکیلاتی، حزب بلشویک در 

های انقلاب، ی پیش از انقلاب اکتبر و در سالدوره

حزب آهنینی که از یک ساختار کاملا بورکراتیک 

ی مرکزی آن در کنترل تمام برخوردار باشد و کمیته

باشد، نبود. این یک تصویر کذایی و کمال امور آن 

های بعد از انقلاب، از این حزب است که در سال

تاریح نگاران رسمی حزب کمونیست شوروی 

اند. حزب بلشویک عمدتا یک ی آن ساختهدرباره

ای و های منطقهساختار فدارتیو داشت، که کمیته

محلی آن از اختیار عمل وسیع تشکیلاتی برخودار 

ی مرکزی اساسا یک ی کمیتههبودند. آتوریت

 روایتی کمونیستی از بلشویسم

 های آزاد و برابر تولید که به ظهور انجمن

ستقیم شوند کنندگان م ها ، بلکه اینمنجر 

دولتی بودند، که  انقلابات ســـرمایه داری

ـــرا ـــوی یبنا به ش ـــتند به س ط عینی نتوانس

ــم حرکت کنند. در این جا،  ــیالیس ــوس س

صرفا به عنوان یک  سی  جهانی بینی مارک

های ایدئولوژی برای توجیه عروج سیستم

ســـرمایه داری به خدمت  یتعدیل شـــده

ــد، ک ــم گرفته ش ه حالا دیگر نه با مکانیس

بلکــه از راه کنترل یـک  ،رقـابـت بـازار

تدارگر تعیین و تنظیم می لت اق شـــد. دو

های دهقانی بنا شدند، پایه این انقلابات بر

تاب آور،  ـــ ـــنعتی کردن ش ولی برای ص

کارگر  یبرنامه ریزی شــدند تا یک طبقه

ـــنعتی به وجود آورند ها آمادگی این .ص

شتند نه  و سرمایه دار سنتی یکه طبقه ،دا

اجتماعی را  یسرمایه به عنوان یک رابطه

لغو کنند. این نوع از سرمایه داری توسط 

پیش  ی اواولیـهداران  مـارکس و طرف

ـــده بود، گر از  نیز هاآن اچه حت بینی نش

ـــرنگونی  قدرت دولتی برای س کســــب 

شتیبانی کردند، ولی  یطبقه سرمایه دار پ

لت که خود دو هدف  را از بین  با این 

 «.برندب

 از این رو برای ماتیک:

 ؛قدرت فقطقدرت، نه چیزی دیگر، »

که تمام عقل  ،برای این هدف است

شود. این به آن ختم می نهایتا سیاسی لنین

ای وسیله ؛به هدف رسیدنحقیقت که راه 

 یبه نوبه ؛کندکه آن هدف را هدایت می

ی سیاسی بود. آن چه این حزب را به آتوریته

پیونداند، باورهای عنوان یک نهاد به هم می

یی بود که جنبش کارگری و جامعه عمومی

ی بلشویسم داشت. از این رو، معیار درباره

تر از آن بود که عضویت در این حزب بسیار وسیع

ایران از چنین امری  ای چپ درهای فرقهدر سازمان

شود. این چنین حزبی، آن دستگاهی فهمیده می

 -به باور ماتیک  -نبود که کسی به نام لنین بتواند 

ی خود را از طریق آن دنبال امیال قدرت طلبانه

 کند.

سوم این که منتقدین حزب بلشویک دوران 

های پس از آن به یک انقلاب اکتبر و واپسین سال

اند. استراتژی معمولا بی توجه ی بسیار مهمنکته

کسب قدرت در روسیه برای حزب بلشویک تنها 

در کنار چشم انداز انقلاب سوسیالیستی در اروپا 

ها این انقلاب را به صرف تسخیر داد. آنمعنا می

قدرت در روسیه انجام ندادند. واقعیت این است، 

ها، اعتصابات که انقلاب روسیه هم گام با شورش

های مشابهی در چندین کشور اروپا شد؛ ولی و قیام

ها به قدرت گیری کارگران منجر هیچ کدام از آن

نشد و یا اگر شد، مدت این قدرت گیری بسیار 

کوتاه بود. در چنین شرایطی، برای حزب بلشویک 

ی در قدرت ماندن تا زمان تغییر اوضاع مساله

جهانی به نفع جنبش کارگری، یک استراتژی 

ی ی ارضی، یا مساله. برخورد به مسالهاساسی بود

های استقلال طلبانه در ی جنبشملی، یا مساله

شرق، یا انترناسیونال دوم، و سیاست اقتصادی نوین 

هایی برای ماندن در در روسیه، اساسا تاکیتک

قدرت تا فرارسیدن شرایط بهتر بودند. انتقادات 

ها کاملا موجه و لوکزامبورگ به این تاکیتک

عیانه است و تاریخ نشان داده است، که بخش دا

ها حتا ای از انتقادات او در این زمینهقابل ملاحظه

20ادامه در صفحه  اند.درست بوده  
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ها، های کارخانهقدرت مستقیم کارگری مانند کمیته

ها در کنترل مستقیم بر محدود کردن دخالت آن

های دولتی در تر ارگانت بلشویکی، تمرکز بیشدول

تر نهادهای اقتصادی، اجرایی و کنار تمرکز بیش

نظامی، حزب بلشویک ابتکار عمل و دخالت گری 

جنبش کارگری روسیه در تحول جامعه را به شدت 

حرص کرد. در چنین شرایطی، افق ناسیونالیستی 

بوژوازی روسیه، که همواره خواهان ایجاد یک 

ی ی متمرکز، قدرت مند و صنعتی در صحنهیهروس

جهانی بود، به افق غالب در جامعه و در حزب 

یی از بلشویک تبدیل شد. چنین افق ناسیونالیستی

نظام هر چه متمرکزتر دولت و حزب بلشویک برای 

پیش رفت اهداف خود بهره جست و دیگر حتا 

زمانی که اوضاع جهانی متحول شده بود، به امر 

جهانی کارگری وقعی نگذاشت. با غالب  انقلاب

شدن این افق بر حزب بلشویک، به حزب دیگری و 

های به رهبران دیگری برای این حزب نیاز بود. تسویه

های سی میلادی در روسیه، چیزی به جز خونین سال

ی این افق بر حزب و دولت نهایی شدن عواقب غلبه

 شوروی نبود.

المللی به افقی بینالبته تحول یک حزب کارگری با 

یک حزب بورژوایی با افقی کاملا ناسیونالیستی، 

رسد و البته بی شک نیز یک امر دشوار به نظر می

چنین بوده است. اما این تحول، یک امر غیر ممکن 

نبود. احزاب سیاسی، و نه فقط احزاب سوسیالیستی 

کارگری، چنین تحولاتی را بارها در تاریخ معاصر 

د. احزاب سیاسی، نهادهای ثابت و انتجربه کرده

لایتغیر نیستند. منتقد سوسیالیست انقلاب روسیه باید 

بر چگونگی این تحول مداقه کند و نه این که این 

تحول را از پیش غیرقابل اجتناب و حتمی بداند؛ آن 

هم به این علت که فردی به نام لنین حزبی را ساخته 

پاسخ دهد و در ی او بود، تا به امیال قدرات طلبانه

 اولین فرصتی که به دست آمد، موفق به این کار شد. 

 روایتی کمونیستی از بلشویسم

ها در این زمینه ها موجبی اما اشتباهات بلشویک 

ها به نفع جنبش جهانی برای نفی نیت انقلابی آن

 سوسیالیستی نیست.

ی و اواخر دهه ۱۹۱7ای انقلابی هی سالدر فاصله

بیست میلادی، یعنی زمانی که یک فرصت جدید 

شود و نظام جهانی برای جنبش کارگری فراهم می

سرمایه داری بار دیگر یک بحران اقتصادی 

کند، حزب بلشویک دچار گسترده را تجربه می

شود که دیگر از وقوع این یک تحول اساسی می

-لیستی بهره نمیفرصت مهم برای جنبش سوسیا

 گیرد.

دقیقا در شرایطی که افق انقلاب اروپا کم رنگ 

شده بود، جنگ داخلی در روسیه خرابی و فلاکت 

های امپریالیستی گسترده بر جا گذاشته بود، قدرت

ها فتنه و شورش علیه دولت جدید  کارگری در ده

ی حفظ حیات در کردند و مسالهروسیه فراهم می

ار گرفته بود، تمایل به تمرکز صدر امور جامعه قر

قدرت برای تخصیص منابع و برای پاسخ گفتن به 

این ضروریات یک تمایل قابل فهم و موجه بود. اما 

آن چه اشتباه اساسی حزب بلشویک در روسیه بود، 

عدم فهم این موضوع بود که حفظ قدرت به هر 

های به ویژه به قیمت حذف نهادها و ارگان -قیمت 

ه بر حدود و اعمال چنین تمرکزی کارگری، ک

مجاز  -کنترل نهایی و محدود کننده داشته باشند 

نبود. حکومت انقلابی دوران انقلاب حتما به یک 

حکومت با ثبات در دوران پس از این شرایط تبدیل 

هایی که اساس شود. حذف نهادها و ارگانمی

کارگری دوران با ثبات پس از انقلاب  حکوکت

ها هستند، یک اشتباه تاکیتکی از طرف بلشکویک

نبود، بلکه یک اشتباه اساسی بود که نافی اهداف 

انقلاب کارگری شد. با تقلیل و حذف نهادهای 

ی ی داعیانهدر این جا جا دارد توصیه

لوکزامبورگ را یادآور شویم، که در بررسی 

 انقلاب روسیه نوشت:

ی دیکتاتوری پرولتاریا به شرط نهان و ناگفته»

مفهومی که مورد نظر لنین و تروتسکی است، این 

و تحول سوسیالیستی امری است که است که تغییر 

ای در جیب حزب ی حاضر و آمادهبرای آن نسخه

انقلابی وجود دارد و فقط باید آن را با انرژی به 

و یا شاید هم  -ی اجرا در آورد. اما متاسفانه مرحله

چنین نیست. تحقق عملی  -خوش بختانه 

سوسیالیسم به عنوان یک سیستم اقتصادی و 

موضوعی است، که کاملا در  اجتماعی و حقوقی

ی ناروشنی قرار دارد و بسیار بعید رابطه با آینده

 -ی قبلی ای از دستورات آمادهاست که مجموعه

باشد. آن  -ی اجرا در آیند که فقط باید به مرحله

ی خود داریم، فقط معدودی چه ما در برنامه

-رهنمودهای کلی است که مسیری را نشان می

که اکثرا  -باید اقداماتی را دهند، که طی آن 

به عمل در آورد. به طور  -خصلت منفی نیز دارند 

دانیم، که چه چیزهایی را باید تقریبی این را می

ابتدا از میان برداریم، تا راه را برای اقتصاد 

سوسیالیستی باز کنیم. و بر عکس، برای هزاران 

اقدام دقیق علمی کوچک و بزرگ که به خاطر 

لیستی در اقتصاد، در حقوق و در اصول سوسیا

ی مناسبات اجتماعی باید اجرا شوند، هیچ همه

ی حزبی سوسیالیستی و هیچ گونه گونه برنامه

کتاب و دستوری نداریم. البته این یک نقص 

نیست، بلکه اتفاقا امتیاز و برتری سوسیالیسم علمی 

بر سوسیالیسم تخیلی است. سیستم اجتماعی 

تواند فقط یک محصول و می بایدسوسیالیستی می

باشد و تاریخی باشد. مولود مکتب تجربی خود می

  -ی تاریخ ی تحقق خود از تکوین زندهدر لحظه

3۱ادامه در صفحه    
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و شنود نشریه گفت

کارگری در مورد سوسیالیسم

وضعیت حاضر، مواضع و 

ها، فعالان و برداشت جریان

کنشگران سیاسی و اجتماعی 

 افغانستانی

اگر ممکن است، با  کارگری:سوسیالیسم

گیری دو قطب رقیب و متعارض وجود شکل

رسمیت "المللی، دلیل عدم به در عرصۀ بین

امارت اسلامی طالبان و همچنان  "شناسی

های عدم حمایت سیاسی و نظامی قدرت

یی از نیروهای بازمانده و جهانی و منطقه

متواری نظام ساقط شدۀ جمهوریت را 

  توضیح دهید؟

دوقطب متعارض و رقیب در  :یونس سلطانی 

المللی که به آن در پرسش اشاره شده سطح بین

الرغم رقابت شدید میان آن ها، این دو است، علی

قطب نقطۀ اشتراکی بسیار مهمی با هم دارند. آن 

نقطۀ مشترک حاکمیت سیستم اقتصادی سرمایه 

در آن کشور ها است که موجودیتش بر کنترول 

ی و کسب مارکیت های بر بازار های فروش قبل

جدید استوار است. تقسیم مجدد حوزه های 

اقتصادی و بازتعریف نظم امپریالیستی به دلیل افول 

و زوال قدرت اقتصادی و نظامی یک کشور و 

گردد. دلیل عروج کشور رقیب دیگری ممکن می

ها، تأمین منافع اصلی رقابت میان قدرت

ن استراتژیک آن ها است، تأمین و تثبیت ای

موقعیت و برتری بسته به شرایط زمانی، گاهی از 

طریق دیپلماسی و گاهی هم از راه جنگ ممکن 

شود. هدف غایی این رقابت ها کسب سود می

بیشتر با صرف کمترین هزینه است. این رقابت ها 

دانید محدود به رقابت میان کشور آنگونه که می

داران در محدودۀ یک کشور هم ها نیست. سرمایه

داری با هدف ه عنوان بخشی از نظام سرمایهب

اول : هزینۀ استفاده از طالبان برای آمریکا به مراتب 

کمتر از نگهداری نظام ساقط شدۀ جمهوریت است. 

پرداخت هفته وار چهل ملیون دالر به طالبان کسری 

از پولی است که برای سر پا نگهداشته نظام 

وه تحقق وعدۀ شد. بر علاجمهوریت غنی صرف می

انتخاباتی بایدن در بر گردانیدن نظامیان آمریکایی 

از افغانستان احتمالاً به وجهۀ سیاسی او در میان رأی 

 افزاید.دهندگان آمریکایی می

دوم: به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن امارت 

اسلامی طالبان، آمریکا هیچ مسؤولیت رسمی در 

دایی ترین حقوق قبال جنایات و زیر پا گذاشتن ابت

 ها ، مخصوصاً زنان توسط طالبان ندارد. انسان

تواند تر از حکومت های قبلی میسوم: طالبان راحت

برای همسایه های شمالی و غربی افغانستان و حتی 

چین درد سر ایجاد کند بدون آن که هیچ مسؤولیت 

 مستقیمی را متوجه آمریکا ساخته باشد. 

واری و بازمانده از بخش کوچکی از نیرو های مت

دوران جمهوریت در حاکمیت امارت ادغام شده 

اند. آنهایی که به دلایل تعصبات قومی نتوانسته اند 

در حلقۀ طالبان به نوایی برسند، از انسجامی که 

ها را به عنوان یک نیروی تأثیرگذار چه در بتواند آن

بخش نظامی و یا در بخش سیاسی مطرح نماید، 

ند؛ که جناح های رقیب آمریکا برخوردار نیست

ها سرمایه گذاری نمایند. بخش هایی از بتوانند برآن

رهبران و صفوف طالبان بیشتر از نیرو های متواری 

ها به عنوان یک دولت غنی ظرفیت این را که از آن

عامل فشار در برابر جناح رقیب استفاده گردند، 

 دارد.

بخش وسیعی از احزاب  کارگری:سوسیالیسم

قومی رقیب و -و نیروهای سیاسی اسلامی

طالبان در این دو سال دست به  "مخالف"

ایجاد نهادهایی برای سر و سامان دادن به 

یک جبهه و نیرو زده اند. با وجود انزجار برحق 

و گستردۀ اجتماعی مردم از حاکمیت کنونی، 

کسب سود بیشتر در رقابت با هم پرداخته و بر اساس 

داری با یکی از جناح خصوصیت پراگماتیستی سرمایه

المللی که در مقطع معینی کسب های رقیب بین

منفعت بیشتر را برای شان ممکن سازد، وارد معامله 

 گردند.می

داری با امارت اسلامی تعامل کشور های رقیب سرمایه

طالبان هم از میکانیزمی که در بالا به آن اشاره گردید، 

نماید. یک دست نبودن گروه طالبان به پیروی می

دلایل تبارگرایی و تعلقات سمتی رهبران و صفوف 

که ریشه در گذشته های تاریخی دارد، زمینه ساز 

 گردد. المللی میی متخاصم بینارتباط آن ها با نیرو ها

قطب های متعارض با برنامه تطمیع طالبان در تلاش 

باشند. روسیه با آن ها برای منافع شان میاستفاده از آن

که از ماهیت طالبان و نقش کشور های غربی به 

ها مطلع است، سرکرده گی آمریکا در پرورش آن

ان قبل از اسکورت طالبان به قدرت با دعوت از سر

طالبان به روسیه زمینۀ ارتقای بیشتر طالبان در صحنه 

سیاسی را مهیا نمود. ایران با آنکه دردور اول 

، هشت تن از  ۱۹۹۸حاکمیت طالبان در اگست سال 

دیپلمات ها و یک گزارشگرش را در حملۀ طالبان به 

کنسولگری این کشور در شهر مزار از دست داد، از 

کرده و با برگشت مجدد  طالبان حمایت مالی و نظامی

یی طالبان را مجاهدین ها به قدرت، علی خامنهآن

اصیل خطاب کرد. چین هم بلافاصله با سرمایه 

گذاری در افغانستان، همزمان با استخراج مواد خام 

المللی بهای مورد نیازش که به تناسب بازار های بین

 خواهد با تطمیع طالبان مانع تر است، میآن خیلی نازل

های ایغورها همکاری متقابل میان طالبان و اسلامیست

 گردد. 

آنگونه که اطلاع دارید، دولت های دست نشاندۀ 

کرزی، غنی و طالبان، به اصطلاح سر و ته یک 

یی مناسب کرباس بوده و در دو مقطع زمانی وسیله

برای پیشبرد اهداف مخصوصاً آمریکا بوده اند. در 

ان برای آمریکا به چند دلیل حال حاضر استفاده از طالب

 با صرفه تر می باشد.
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ارزیابی شما از عدم توفیق این نیروها در 

ماعی بدیل شکل دادن به یک نیروی اجت

 چیست؟ 

تا جایی که به مردم بر  یونس سلطانی:

ها از طالبان ناشی از جنایاتی آنگردد، انزجار می

ها روا داشته است. در است که طالبان بر آن

گی بیولوژیکی مواردی حتی شرایط یک زنده

برای بخش زیادی از مردم مشکل شده است. 

دخترانی کند، مخصوصاً زنان و بیکاری بیداد می

که اعضای مرد فامیل شان کشته یا معلول شده اند، 

به دلیل محدودیت های ناشی از آپارتاید جنسیتی 

که مشروعیت اش را از سنت های به شدت عقب 

گیرد؛ مردم حتی امکان به ماندۀ قبیلوی و دین می

دست آوردن غذا را برای خود شان و اطفال شان 

دایرۀ این ستم ها وار قومی ندارند. تعصبات دیوانه

 دهد.و کشتار وحشیانۀ طالبان را وسعت بیشتری می

اما مخالفت احزاب جهادی عمدتاً به دلیل حذف 

شدن شان از دایرۀ قدرت در امارت اسلامی طالبان 

باشد که با شعار های قومی و سمتی توجیه می

گردد. خزیدن به قدرت در طول همۀ سال های می

در افغانستان چاشنی  موجودیت گروه های اسلامی

جنگ هایی بوده است که زمینۀ پرتاب طالبان را  

با شعار پایان دادن به جنگ میان گروه های 

اسلامی در جغرافیای افغانستان مساعد بسازد. البته 

نقش ناسیونالیسم قومی را در عروج طالبان 

 توان نا دیده گرفت.نمی

با ایجاد نهاد های به اصطلاح مقاومت در مخالفت 

طالبان اساساً از انزجار این گروه ها از دیدگاه های 

عقیدتی طالبان که آپارتاید جنسی یکی از 

گیرد. رهبران باشد ، منشاء نمیمحصولات آن می

گروه های به اصطلاح مقاومت رسماً اعلام کرده 

اند که با دیدگاه های عقیدتی طالبان مشکلی 

ی که ندارند. جنایات گروه های جهادی در مقطع

در قدرت بودند تفاوتی با جنایت های طالبان 

ندارد. دیدگاه رهبران جهادی را در مورد جایگاه 

گی و هستی حاکمیتی که در زیر سلطۀ آن زنده

اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق شهروندان 

م کشور، به ویژه زنان، کارگران و در کل مرد

از نظر شما محروم تباه و نابود شده است. 

موقعیت و وضعیت نیروهای مخالف امارت 

اسلامی طالبان، از راست و چپ، چگونه است 

های مورد نظر آن ها برای برون رفت حل و راه

از این وضعیت هولناک چیست و تمایز میان 

دیدگاه ها و راه حل های مطرح شده را چگونه 

  نمایید؟ارزیابی می
 

استقرار مجدد تروریزم طالبانی  ۀفاجع جمال ثاقب:

 ۱۵خورشیدی برابر به  20۱4ماه اسد سال  24تاریخ ه ب

میلادی با همسویی و همکاری ایالات  202۱اگست 

)ناتو( و دیگر  متحده امریکا، سازمان اتلانتیک شمالی

ی آ ن واقعیت یی و فرامنطقهیشرکای ارتجاعی منطقه

دراماتیک،  ۀتکرار فاجعه به گون .غیرمعقولی است

چنین  ،ی که دو باره به آزمون کشیده شدیآزموده 

برگشت . است سیاست ارتجاع و امپریالیزم جهانی

 ۀافراطیت و تروزیزم طالبانی بر سریر قدرت دوبار

از تمویل مالی،  یسیاسی از یک طرف ناش ونظامی 

تجهیز تسلیحاتی و تدریس افراطیت دینی و از جانب 

 ۀالترناتیف مناسب جهت مقابله با این پدید نبود یگرد

جنبش مترقی  گیهندکآن پرا ۀکه عامل عمد ،شوم بود

اکنون هم این معضل بزرگی . و عناصر آگاه جامعه بود

بر را چگونه باید به اختیار ج. است فراروی جامعه

معقولیت چگونه باید جاگزین واقعیت  ،مبدل کرد

پیگیر نیروهای  ۀگر با مبارزو این میسر نیست م ؟گردد

نه تنها یگانه راه حل برای رفع مشکل این  ؛مترقی

کار عملی برای رفع مشکلات هبلکه رااست کنونی 

ی که به این موضوع یهر گونه  .باشدبعدی نیز می

بنگریم به این نکته بر میخوریم که چه بدیلی برای 

مبارزه علیه مداخلات امپریالیزم جهانی در این 

قوانین جهانی  ۀهم .جغرافیایی وجود دارد ۀمحدود

شود، از آنجا که امپریالیزم جهانی زیر پا گذارده می

مان ملل و دیگر نهادهای زمالی سا ۀتمویل کنند

چه  ،زنندباشد همه مهر سکوت بر لب میالمللی میبین

 چه پنهان تلاش جهت تعامل بیشتر و بهو آشکار 

 

احمد  "توان در کتاب و موقعیت اجتماعی زنان  می

نوشتۀ شکیبا  "شاه مسعود، روایت صدیقه مسعود

هاشمی مطالعه کرد. به روایت کتاب از قول خانم 

قات با برادر مسعود، صدیقه مسعود، حتی اجازۀ ملا

شوهرش را نداشته است. ملا ربانی رهبر عقیدتی 

سال ها قبل از به اقتدار رسیدن  "جبهۀ مقاومت"

دوبارۀ طالبان، خواستار جلوگیری از امکانات مدیای 

گردیده بود. گروه های  "فیس بوک"اجتماعی 

مخالف امارت اسلامی جنایت افشار را در کارنامۀ 

ه افسار طالبان به دست ادارۀ ها از اینکشان دارند. آن

جاسوسی پاکستان و غرب است مخالفت شان را با 

دهند، ولی طالبان از نظر ناسیونالیستی بر حق جلوه می

برند که احمد شاه مسعود، ربانی و گلبدین از یاد می

اولین کسانی بودند که بعد از ناکامی کودتای فرزه،  

و بردند. سر در آخور نیرو های امنیتی پاکستان فر

گان حزب وحدت اسلامی در جاغوری مانند گماشته

جنایتکاران طالب زنان و دختران را در محضر عام 

 زدند. شلاق می

این واقعیت ها به روشنی وجوه مشترک گروه های 

دهند اسلامی و طالبان را به نمایش گذاشته و نشان می

که چاشنی مخالفت این گروه ها با طالبان نه از سر 

گی مردم ، بلکه برخاسته از د بهبود شرایط زندهایجا

باشد.  گروه های عطش بازگشت به قدرت می

اسلامی مخالف طالبان با کارنامه هایی که به گوشۀ 

توانند مورد ها اشاره گردید، نمیکوچکی از آن

اعتماد مردم بوده و با گذشتۀ سیاهی که به عنوان 

پیوند با مردم  خواهند آنرا ارایه دهند، بدونارزش می

قابلیت انسجام یک حرکت برای ایجاد تغییر را در 

ها حتی تحمل دیدگاه های افغانستان ندارند. آن

متفاوت از ارزش هایی که خود به آن معتقد هستند را 

در داخل حلقه های خودی شان ندارند که طرد لطیف 

به دلیل داشتن اندیشه های  "جبهۀ مقاومت"پدرام از 

 کی از نمونه های متأخر آن است.غیراسلامی ی

بازگشت دو سال از  کارگری:سوسیالیسم

به قدرت و برپایی دوبارۀ امارت طالبان 

. گذردافغانستان میاسلامی سرمایه در 
23ادامه در صفحه   
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از  .هریمنی ادامه داردارسمیت شناسی این نیروی 

داری هنجا که اکثریت شهروندان کشورهای سرمایآ

امپریالیزم به  ؛شناخت دقیق از عمل کرد طالبان دارند

هم  .درمنظور فریب اذهان عمومی به زمان نیاز دا

اکنون هم کمک های مالی و همکاری های 

استخباراتی زمینه ساز تداوم و بقای تروریزم 

 ع ناشی از آن عمداً ایم و فجخطر تروریز ،گردیده

 د.شونادیده گرفته می

نیروهای مخالف تروریزم طالبانی را باید بر پایه 

اعتقادی و سیاست کاربردی  ۀفلسف ماهیت طبقاتی،

توان پاسخ علمی در غیر آن نمی ،سی کشیدربه بر

که درک از مفهوم است تجربه نشان داده  . ه کردئارا

ش بدر جنیی ماهیت پدیده ها مشکل جدی 

کنونی افغانستان بوده ، ماهیت پدیده  اجتماعی تا

هر پدیده  ؛یعنی جوهر تکاملی نهفته در بطن پدیده

 حتا پدیده های اجتماعی با پیمودن مسیر تکاملی،

 .ماهیت ذاتیش ارتقاع خواهد یافت نه فراتر از آن

که بورژوازی با پیمودن مسیر تکاملی به  تصور این

 .خیالیست باطل ،انجامیدسوسیالیزم خواهد 

 ۀمین کنندأاول: باید دید نیروهای مخالف طالبان ت

 ۀاجتماعی استند، طبق ۀمنافع کدام یک از دو طبق

دارن و ین جامعه و یا سرمایهئکارگر و اقشار پا

مواد مخدر و  یجنگ سالاران و مافیا ،رانگغارت

  …سنگ های قیمتی و

وجود دارد از جهت اعتقادی دو مکتب فلسفی  دوم:

لیزم این نیروها را باید بر این پایه آهالیزم و ایدیماتر

  .کردارزیابی 

سوم: در مورد سیاست کاربردی نیرو های مخالف 

ار ذثیر گأاعتقادی ت ۀطالبان نیز ماهیت طبقاتی و فلسف

خصوص ه اکثریت نیروهای مخالف طالبان ب . است

فع منا ۀمین کنندأنیروهای درگیر نبرد مسلحانه ت

امپریالیزم  ۀوابستکی به سرمای .استند داریهسرمای

توان به همه گان جهانی خود موضوعی است که نمی

از جهت فلسفی اکثریت نیروهای  .اطلاق کرد

مخالف طالبان تفاوت اعتقادی چندانی با تفکر 

از جانب دیگر سیاست کاربردی  .طالبانی ندارند

 است. تهآزمون گذش ۀ)عملکرد( این نیروها از بوت

اکثریت نیروهای مخالف طالبان همان سیاست 

ردیده و گرا دارند که چهل سال تجربه  یی کاربردی

 . حاصلی جز تخریب به بار نیاورده است

نیروهای بورژوا دموکرات خود را چپ و از آن هم  

از  ؛نامندمی ستو کمونی ستفراتر رفته خود را سوسیالی

سر ه گی به ندکنیروها در سردرگمی و پرا نآنجا که ای

با تقابل سنگینی در  ۀبرند در شرایط کنونی وزنمی

این نیروها ماهیت طبقاتی  .آیندنمی رشماه طالبان ب

 ستماتریالیرا ازجهت فلسفی خود  ،بورژوایی دارند

ستند هالیست شرمگین ینامند اما از آنجا که ماترمی

درعمل به ، الیزم گی و ناسیونه وغرق در مذهب زد

سیاست کاربردی شان در آخرین  .گرایندایدالیزم می

 د.ی و سرمایه خواهد بوبمذه عمین منافع ارتجاأتحلیل ت

 

ارزیابی شما از عنیت  کارگری:سوسیالیسم

گیر و سخت جنبش زنان در شرایط مبارزۀ نفس

چرا این جنبش تا هنوز،  ؟دشوار کنونی چیست

با وجود حقانیت مطالبات اش که در حقیقت 

مطالبۀ اکثریت جامعه است، نتوانسته از 

 همراهی وسیع مردان جامعه برخوردار گردد؟

 نجنبش اجتماعی زنان برخواسته از بط جمال ثاقب:

واکنشی ،  مترقی با خواسته های دموکراتیک ۀجامع

افغانستان  ۀکه جامع از آنجا ،است علیه کنش ارتجاعی

جای همیاری در جهت بهره ه گان بمردسالار است همه

جانب دیگر  از. ستندهبرداری از جنبش اجتماعی زنان 

گیرد که این جنبش صورت می یتلاش های

ماهیت طبقاتی این جنبش  .خودانگیخته وانمود گردد

سیاست  ،لیزمآهایدآن فلسفه اعتقادی و بورژوایی 

که از ی همان طوراست. کراتیک دموآن کاربردی 

ویا اسلام معتدل را گاید  شعار های این جنبش برمی

 آنچه ؛داند اسلامی میافراطیت بدیلی در مبارزه علیه 

طبقاتی )علیه  ۀدر این جنبش غایب است مبارز که

رسالت . باشدطالبان میحامی سرمایه( و امپریالیزم 

ل در جنبش های اسوسیالیست ها سهم گیری فع

خصوص ه اجتماعی مترقی و سمت دادن این جنبش ها ب

 .باشدطبقاتی می ۀمبارز ۀپای جنبش زنان بر

و  هآیندارزیابی شما از  کارگری:سوسیالیسم

چپ و  ،نقش و سهم نیروهای سوسیالیست

افغانستان خواه در شکل دادن به آن در آزادی

چیست و جدال برای شکل دادن به آینده 

وظایف و اولویت خورد؟ چگونه رقم خواهد 

ها و جنبش زنان فعالان کارگری، سوسیالیست

در مقطع کنونی چیست تا با انجام و در 

ها بتوانند الزامات دستور قرار دادن آن

از ، رهایی امارت اسلامی سرمایهسرنگونی 

اپارتاید جنسیتی و گی مزدی، برده نظام

افکار و آرای مردسالار و شکل دادن به جامعۀ 

 و برابر را فراهم آورند؟ آزاد

انتی خود انگلس در اثر مشهور  جمال ثاقب:

تکامل در زمان است محدودیت » گوید:میدورینگ 

کوچکی از جهان  ۀافغانستان محدود .«در مکان 

باشد. میپذیر ثیر أملات جهای تابزرگ و از تع

اصطلاح سوسیالیزم علمی در عصر امپریالیزم مفهوم 

و یگانه بدیل در مبارزه علیه نظام کند میارائه خاصی 

خصوص امپریالیزم جهانی شمرده ه داری بهسرمای

توان داری نمیسرمایهبدون مبارزه علیه  ،شودمی

ترورزم را ازجامعه شد و امپریالیزم مدعی مبارزه علیه 

 پرداختن به چپ و آزادی به مفهوم عام از دید. برچید

تا حدودی به  ،موضوعاتی بحث بر انگیز است گاه من

اما  .جنبش بورژوادموکراتیک ) چپ ( پرداخته شد

دم همه گان از آزادی  ،ر متفاوت داردیآزادی تعابی

ی مفهوم اآزادی برای سوسیالیست ها دار اما زنندمی

تسلط در یک کلام آزادی کار از  ؛است یخاص

 .سرمایه

و  ارزیابی شما از آینده کارگری:سوسیالیسم

، چپ و نقش و سهم نیروهای سوسیالیست

خواه در شکل دادن به آن در افغانستان آزادی

چیست و جدال برای شکل دادن به آینده 

چگونه رقم خواهد خورد؟ وظایف و اولویت 

ها و جنبش زنان فعالان کارگری، سوسیالیست

در مقطع کنونی چیست تا با انجام و در 

ها بتوانند الزامات رار دادن آندستور ق

سرنگونی امارت اسلامی سرمایه، رهایی از 

گی مزدی، اپارتاید جنسیتی و نظام برده

 افکار و آرای مردسالار و شکل دادن به جامعۀ 

  ۵2ادامه در صفحه  
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جمهوری جنایتکار اسلامی سرمایه در ایران پس 

اعتراضی  هایاز کشتار و سرکوب جنبش

کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، جوانان و 

مردم محروم و عاصی از بربریت حاکم؛ دارد با 

گیرد و در قساوت تمام از اسیران انقلابی انتقام می

 گوشه و کنار چوبه های دار بر پا نموده است.

مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و پس از اعدام 

دو  تقام گرفتن ازاما نوبت اناین بار  سعید یعقوبی

رسیده است؛ دو کارگری  افغانستان زادۀکارگر 

پناهی و محرومیت مطلق سالیان سال که در بی

ها کارگر مهاجر اهل افغانستان و همدوش میلیون

یی های دیگر شان در ایران در خلق هم طبقه

ثروت، اضافه ارزش و انباشت سرمایه سهم داشته 

ترین شکل توسط ترین و ناانسانیو به وحشیانه

صاحبان سرمایه و صنایع استثمار و تحقیر شده اند، 

قرار است توسط جانیان حاکم بر ایران سرهای 

 سرافراز شان به سر دار برود و قربانی گردند.

ها انسان دیگر، از جهنمی این دو تن، مانند میلیون

یی از جمله داری و منطقهکه قدرت های سرمایه

اند در افغانستان بر پا نمودهجمهوری اسلامی ایران 

و جانیان و تروریست های طالب را به سرنوشت 

مردم افغانستان حاکم ساختند؛ برای تأمین معیشت، 

 امنیت و کرامت انسانی شان به ایران پناه آوردند. 

های کارگری افغانستان از سازمان سوسیالیست

طلب از نهادها خواه و برابریهای آزادیهمۀ انسان

های عالان کارگری، احزاب و سازمانو ف

 خواندکارگری تاریخ می

  برتولت برشت

 ی تِب رو ساخت؟کی بود که هفت دروازه

 .هانها پُر اسم پادشاهکتاب

های ناهموار رو به دوش سنگها بودن که تخته شاه

 کشیدن؟

 یا بابل، که صد بار نابود شد،

 هر دفعه کی بود که باز سر پاش کرد؟

 ی لیما،تو کدوم خونه

 غرق شده بود، شهری که تو طلا

 ها رو ساخته بودن؟کردن که خونهکسایی زندگی می

 انگیز که دیوار چین کامل شدیا اون عصر دل

 بناهاش کجا رفتن؟

 امپراطوری رمُ پُر طاق نصرته؛

 ها رو علم کرد؟کی اون

 اصلا سزار از کی برده بود؟

 ای،حتا تو آتلانتیس افسانه

 اون شبی که دریا قورتش داد

هاشون فریاد شدن هنوز سر بردهکه غرق می هاییآدم

 .کشیدنمی

 ها رو شکست داد؛اسکندر جوان هندی

 خودش تنهایی؟

 ها رو از بین برد؛سزار گل

 یعنی حتا یه آشپز هم تو لشکرش نبود؟

 فیلیپ، شاه اسپانیا

 هاش غرق شد، فرار کرد؛وقتی کشتی

 ای این وسط اشکی نریخت؟اما کس دیگه

 ساله رو برد؛جنگ هفت  فردریک آلمانی

 شد؟راهش پیروز میاما کی بود که هم

 هر صفحه یه پیروزی؛

 ده؟اما خرج جشن پیروزی رو کی می

 هر ده سال یه مرد بزرگ؛

 ده؟ی پادوها رو میاما کی هزینه

 ها خیلی زیادن؛نمونه

 .هادرست مثل سئوال

 «جناب روفوسمحاکمات عالی»برگرفته از: 

 

خواهد که از حق حیات این می سوسیالیست و چپ

اجازه دفاع و محروم به دفاع بر خواسته و دو کارگر بی

کار جمهوری اسلامی برای ند که رژیم جنایتنده

کشی و گی آزادی به این آدمارعاب جنبش زن، زنده

 دیرشی رامز محمد توحش لجام گسیخته ادامه دهد.

دو عضو از اعضای طبقۀ کارگر  و نعیم هاشم قتالی

یی ها و طبقهدریغ همایران اند و باید مورد حمایت بی

 خواه قرار گیرند. مردم آزدای

 مرگ بر جمهوری اسلامی سرمایه در ایران!

 مرگ بر امارت اسلامی سرمایه!

 نه به اعدام؛ این قتل عمد دولتی!

 باد سوسیالیسم!زنده

 گی طبقاتی کارگران!همبستهباد زنده

 های کارگری افغانستانسازمان سوسیالیست

 2023می  23؛  ۱402خرداد   /جوزا 2

 

کارگری افغانستان در مورد حکم اعدام  هایاطلاعیه سازمان سوسیالیست

 محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی

 

 



 

 

  
 آزاد و برابر را فراهم آورند؟

اولا نیاز است تا در مورد واژه کبرا سلطانی: 

چپ وضاحت دهم. چون واژه چپ طیف وسیعی 

کند. از چپ های از گونه های فکری را احتوا می

زیستی و رفرمیستی گرفته تا حقوق بشری و محیط

سوسیالیست های بورژوازی و سوسیالیست های 

گی پوپولیست و سوسیالیست های ضد نظام برده

غانستان هم ازین امر مزدی و سایرین. البته اف

مستثنی نیست حتی به شکل اغراق آمیزش این 

 تنوعات موجود است. 

 نیتریمترق ستیالیچپ سوس یها روینگر چه 

در  یانسان یارزش ها نیمعتبرتر یجنبش و مناد

ارزشها شامل مبارزات  نیاو جهان و افغانستان اند 

 ان،یو ب دهیو شرط عق دیق یب یها یآزاد ،یطبقات

برابری جنسیتی و رفع هر نوع تبعیض و نابودی 

ستم ، از  یعار یایدن کیو داشتن  گی مزدیبرده

 .باشدیمجنگ و بی عدالتی 

 ست،یپوپول یچپ هاافغانستان هم از بخت داشتن  

 رفرمیست که به نحوی رفتار و ستیونالیناس

که هدف شان نصیب نیست گرایانه دارند بیراست

 کیدئولوژیو ا یمقاصد فرد یجذب توده ها برا

، در همین زمان نه چندان دور در شان است

 یدر رقابت ها ینوع چپ گاه نیاافغانستان 

از داخل نظام  تیبه منظور فعالها نظام یانتخابات

ردند و در اولین فشار ضد نظام به کیم اهویه

کشور های دیگر متواری شدند در حالیکه شدیدا 

 رون مرزی استند.منتقدین مبارزات سیاسی بی

 نیدر کمپا تعدادی هم ازین چپ های دوآتشه

گرا و مرتجع و سخت راستکلیدی  افراد ییها

گرفتند، نظام های ارتجاعی سابق سهم می یۀمایب

 توده ها به یگهکپارچیو  سیبا تقد هانوع چپ  نیا

عقاید مذهبی مردم احترام دارند و در مواقعی 

و از  کنندخودشان هم آن مذاهب را تبلیغ می

 . سر سخت ملت و مادروطن اند نیمدافع

دردو دورۀ نظام جمهوریت در افغانستان ما شاهد  

توسل رفرمیسم راست با این طیف از چپها  بودیم 

ان و ارگرکه مبارزات و خواست های طبقاتی ک

 یسطح نیتأمرا خلاصه می کردند  به  زحمتکشان

معدودی از قشرنا  یابر یو رفاه یستیازامکانات ز

چتر  ریدر زآگاه، بلی گوی و مطیع طبقۀ کارگر 

ارتجاعی  و طبقاتی جمهوریت که  نظام  تیحاکم

نتیجه اش سبب انحراف مبارزات کارگری و سایر 

مبارزات برابری طلبی وآزادی خواهی شده و تا امروز 

 یان دارد.جر

امروز مبارزات کارگری، آزادی خواهی و برابری  

طلبی  تهی از خاصیت ضد سرمایه داری، ضد 

ارتجاعی، ضد تبعیض اش  بی سابقه است. تمام این 

توده لغزیده و خود  کاریپ یمحور واقعمبارزات از 

ان، زنان، دانشجویان و سایر اقشار کارگر یها

 تیموقعو در گیر فشار ریز زحمتکش جامعه 

ز رفاه و دهشت زا، ساقط ا ر، سراسرهلاکت با

 هیحقوق اول ای یاز هر نوع آزاد حروم و م آسایش

 استند. یانسان

ما خوب واقفیم که ازمنفذ های دژخیم سرمایه به جز 

خون برده گان مزدی و توده های زحمتکشان  چیز 

دیگری بیرون نمیزند لذا زیر چتر همچون حاکمیت 

های سرمایه داری  مرگ خود را بار بار تجربه 

 خواهیم کرد. 

این مهم است تا صف چپ و سوسیالیست ضد برده  

ابعاد  را با توضیحگی مزدی و ضد سرمایه داری 

 ،نظام خون ریز نیدر بطن ا ان استثمار کارگر یواقع

 یبا کل ببین سود سرمایه داری را  ینیعواقعیت 

 ضاتیها، تبع یسلب آزادمحدودیت ،ها  ها، یحقوق

فقر،  ی و گه گرسن ،ی و تباری جنس تکارانهیجنا

حرکات  واقعیت کذاییو هر آنچه که  یستمکش

تعاملات مسالمت آمیز  ،بشری وانین حقوق ق ،مدنی 

ی بورژواز را در نظام   تیامن اجتماعی و نظم و تامین

 یآگاهلاینفک جز باز گو کنیم، تمام این راهکار ها

جنبش  اساسیکارگر و شرط  یتوده ها یطبقات

که بدین ترتیب  است یدار هیضد سرما ی دهیآگاه

صف این دو طیف سوسیالیست ها از هم جدا می 

 گردد .

کارگران افغانستان و  تینگاه گذرا به وضعبا یک 

ن به وضاحت می بینیم که تمام بی حقوقی و جها

مصایب و بد بختی ها ی توده های کارگر و 

زحمتکش بر می گردد به منافع حاکمیت نظام 

کارگران به   یطبقات یآگاهبردن  سرمایه و سود لذا

سوسیالیست های ضد  نیروت ۀفیط وظیدر هر شرا

 یکارگرسوسیالیستی  جنبش گی مزدی یا برده

سازشکاری و تفاهم در مورد مسایل حیاتی  است.

 بیسخت آس کارگری رامبارزه طبقۀ کارگر 

ساخته که سوسیالیست های کارگری شدیدا ریپذ

 مخالف آن است.

 ۀکه تشکیل حزب طبق به ذکر استدر اینجا لازم 

ه خست ۀاز مبارز ناپذیر ییجدا یکارگر بخش

سوسیالیست های ضد برده گی مزدی  ناپذیریگ

طبقۀ  یدر جهت رهائ وسوسیالست های کارگری

اما باید دانست که  است، کارگر از یوغ سرمایه

 ۀارادو به حکم   البداههیحزب طبقۀ کارگر ف

ارتباط با طبقۀ کارگر ساخته به دور از تشکلات

. این حزب در جریان رشد جنبش شودینشده و نم

با  یکمونیست یمیزش محافل و نیروهاو آ یکارگر

واقعیت  .گیردیمبارزات طبقۀ کارگر شکل م

 افغانستان امروز غیر منسجم،طبقۀ کارگر  اینست که

 ۀلأو هنوز هم مس باشدیپراکنده و فاقد تشکل م

از مسائل  یعنوان یکتشکیل حزب طبقۀ کارگر به

ی کارگری در مقابل کمونیستها یجنبش کمونیست

 توانیقرار دارد. در نتیجه نم ی مزدیضد برده گ

سخت و مشکل تشکیل  ۀدر پیشبرد پروس یناتوان

 حاکم بر یتورحزب کمونیست در شرایط دیکتا

  انکار کرد. افغانستان را

خصوصیت دیگر  نظام سرمایه داری احیا، پرورش  

و حمایت سیاسی و مادی از بنیاد گرایی مذهبی 

درکشورهایی مد نظر در رقابت اقتصادی و سیاسی 

شان است، که ازین گروه های دهشت افگن به 

صورت هدفمند  در مقابل نیرو های پیشرو و برابری 

 مبازرات  طلب این کشور ها استفاده می کنند و
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در دفاع از حقوق  شان  و با برنامه  هدفمند یطبقات

و مبارزات برابری طلب و  ی اجتماعو  یفرد

جهت پاک  نیو هم چنآگاهانه را به حاشیه رانده 

 ی، اسیس یتشکل هااذهان عامه  در مورد کردن 

طی سالها درین کشور ها جریان داشته که  یصنف

 ۀویش نیااستفاده میکنند، قابل تذکر است که  

ات روند مبارزی و اذهانِ عموم شاید یکش استیس

بکشاند اما توقف داده  ندیکبه  راپیشرو  یاجتماع

نمی تواند زیرا مسیر پویای جامعۀ رو به رشد 

راهش را پیدا می کند، مثال زندۀ ما درین مورد  

احیا و نصب دوبارۀ  طالبان  در قدرت  ذریعۀ یک 

بازگشت برق معاملۀ ننگین و ارتجاعی است. 

آسای طالبان سبب شوک و اتفاقات نهایت غم 

انگیزدر افغانستان گردید که این بازگشت 

ارتجاعی پسامد های فوق ارتجاعی توام با گرسنه 

گی فقر بی حد و حصر، بیکاری، تهدیدات 

مختلف فردی، اجتماعی و حیاتی و احیا اپارتاید 

عقب ماندۀ جنسیتی را که عملا نصف جامعۀ 

ر افغانستان )زنان( را کاملا از حقوق بشری د

انسانی شان محروم کرد،همراه داشت که درنتیجه 

طیف باسواد و سیاسی کشور هر روز مجبور به 

 ترک افغانستان گردیده است.

افراد و تشکلات سیاسی چپ و سوسیالیستی  

وری با تاسف در یک تشتت به سر بیرون کش

 برند.می

چپ و  بشجن یگهواقعیت تشتت و پراکند

چپ و  یتاثیرات سوء تفرقه نیروهاسوسیالیستی 

 استبدادیکمونیست در امر مبارزه بر علیه نظام 

این  ییچرا ۀلأسالهاست که مس یدارسرمایه

عنوان را به غلبه بر آن یگه و چگون یگه پراکند

در مقابل  یجنبش کمونیست ۀاز مسائل برجست ییک

هراز چه گرجنبش قرار داده است.  نای ینیروها

غلبه بر  یبا ادعا ییایم که نیروهاشاهد آن  گاهی 

 یهایطرحها و پروژه ۀبه ارائ ،یگه این پراکند

 یهاگروه بایستیاند که مطابق آنها مپرداخته

دور  یمختلف در درون جنبش کمونیست یسیاس

تا  دور هم آیند  یهم جمع شده و با قبول پلاتفرم

 به یدر جنبش کمونیست انسجامگویا به این ترتیب 

خاتمه داده شود. در  یگه دست آمده و به پراکند

 قبل از هر چیز به دلیل عدم یچنین این یواقع تلاشها

می گردد، شان با واقعیت محکوم به شکست  انطباق

زیرا همانطوریکه قبلا اشاره شد این گرد همایی ها 

 گفتمان " زیر نام گفتمان چپ فرا خوانده شده که این

شامل افراد و کتگوری خیلی متفاوت چپ اند  "چپ

که باید در  یدیگر ۀلأمس که قبلا ازان نام بردیم.

 یچپ در شرایط کنون یبرخورد به اتحاد نیروها

  یسازمانها افراد و مورد توجه قرار گیرد، این است که

در حال حاضر  فغانستان ا یکمونیست چپ و جنبش

در خارج  افغانستان دربا شرایط مبارزه  بدون ارتباط 

 .برندیمبه سراز کشور

چپ ها با در  ییو همسو یمن همکار دیاز د

چون  کینظرداشت حد اقل مشترکات دموکرات

زن  یبرابر ان،یو ب دهیو شرط عق دیق یب یداشتن آزاد

منافع و  یدر راستا رهیوغ مترقی زمیو مرد، سکولار

م قد شیاتحاد طبقۀ کارگر اثر گذار خواهد بود، پ

 یدر تعاملات اجتماع یبودن راست و راست افراط

وجه  چیهه ب ستیالیچپ و سوس یها روین ابتیدر غ

  .به نفع طبقۀ کارگر افغانستان  نخواهد بود

امروز عقبمانده ترین  کهیا لیاز دلا یکیدرست  و

گروه متحجر با تمتراق هر مصیبتی را که بر انسانهای  

را  یجامعه انسان مین حقوقافغانستانی وارد می کنند و 

و با سرنوشت مردم  رندیگی که زنان است مد نظرنم

و  ابتیغ دتوجه ان یکارگران در افغانستان بو 

   .است ستیالیچپ و سوس یها رویفعال ن یدخالتگر

فعالان  تیاولودر مورد بخش دوم سوال شما  که 

و جنبش زنان در مقطع  هاستیالیسوس ،یکارگر

ها انجام و در دستور قرار دادن آنتا با ؟ ستیچ یکنون

 ه،یسرما یامارت اسلام یبتوانند الزامات سرنگون

و  یتیجنس دیاپارتا ،یمزد یگاز نظام برده ییرها

آزاد  ۀمردسالار و شکل دادن به جامع یافکار و آرا

 ند؟آور اهمو برابر را فر

قادر به  یروین گانهچنانچه که قبلا هم اشاره داشتم ی

ی، رفع هر نوع ستم بساط برده گی مزد دنیبرچ

ی همانا کارگران  گه استثمار، گرسن ،ارفش،تبعیض ، 

ونیرو های سوسیالیست  ضد سرمایه مزین به آگاهی 

طبقاتی می باشد ، تمام جنبش هایی را که شما بدان 

اشاره کردید مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته 

مجزا از هم استند لذا مبارزات شان هم نمی تواند 

ی و جنبش کارگر اهانآگباشد. بدین ترتیب  

جنبش زنان که بد بختانه اکثریت شان امروز بیرون 

از افغانستان استند ولی مبارزه جریان دارد و 

تکنالوژی این امکان را میسر ساخته تا مبارزات از 

راه دور هم اثر گذار باشد پس این نیرو های پیشرو 

 نیبه صورت روت  جنبش های کارگران و زنان

 یو تمام یاجتماع ستم و استثمار دیبازتول ۀچرخ

و گذر بر سر طبقۀ کارگر  نیآنچه را که در ا

 شیپ دیآ یم زحمتکش اعم از زن ، مرد و کودک

این باز گشایی چیزی نیست  کارگران باز کنند. یرو

بجز باز گویی نوع ستمی که بر زن ویا مرد کارگربا 

وغیره اعمال می گردد توجیهات سنتی و مذهبی 

ی واقعی انسانهای محتاج ایکه چگونه دناین  حیتوض.

را با برنامه و پلان از کف شان خارج کرده و آنها 

را با استفاده از ابزار های مختلف در خدمت میگیرند 

و چگونه آنها را در پیشگاه قانون شرعی ، حقوق 

اسلامی  و دولت امارت اسلامی خود ساختۀ شان 

آگاهی  با که نیو سرانجام اجلوه می دهند ناتوان 

درخود ناکی که آنها را جهنم وحشت نیچنازین که با 

 یو اگر قرار است برا، ندنبک دیاست چه با دهیبلع

بر  دیرا با گرهاوضع خود بجنگد کدام سن رییتغ

قدرت نهفته در  ؟ستیچ کارشیسلاح پاکنند؟ پ

 ند؟ کدام ا آنها یوجود اجتماع

طبقۀ کارگر آگاه در افغانستان سبب بدین ترتیب 

تغییر بنیادی در جامعه شده و تمام نظم کهنه و 

ارتجاعی و انواع تبعیضات و ابزار انشقاق خود را 

محو کرده و ترتیب یک نظم مبتنی بر عدالت ، 

 برابری و آزادی را بنا می نهد.
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دو سال از روزهایی که آمریکا  عیسی لرکی:

گذرد. در سطح قدرت را به طالبان تحویل داد، می

 رسمیت به را افغانستان اسلامی امارت هنوز جهانی

ط سیاسی و بشناخته اند. اگر چه این مانع روان

اقتصادی با طالبان نشده است. در داخل هم دو نیرو 

طالبان صف آرایی کرده اند: زنان و جبهه ای  ۀعلی

این مسائل خواهیم  ۀبه رهبری احمد مسعود. به هم

 .پرداخت

آمریکا به حمایتش از رژیم سابق پایان داد و از چرا 

طریق مذاکرات دوحه راه را برای تحویل قدرت به 

طالبان باز کرد. آیا آمریکا با تمام هزینه های 

 انسانی، مالی و نظامی از طالبان شکست خورد؟

تبلیغات شکست نیروهای مهاجم  یونس سلطانی:

داری به سرکرده گی آمریکا بخشی از سرمایه

صحنه سازی تبلیغاتی برای کسب اعتبار و دادن 

مشروعیت برای طالبان است. طالبان نه از نظرقدرت 

نظامی، نه ازنظر شم سیاسی، نه از نظر اقتصادی و نه 

به دلیل داشتن موقعیت اجتماعی و اعتبار در میان 

مردم در موقعیتی نبودند که نیرو های تا به دندان 

ولاً تفاوت ماهوی مسلح ناتو را شکست دهند. اص

میان سردمداران رژیم سابق و طالبان وجود ندارد. 

تفاوت آن ها صرفاً شکلی است. هر دو در خدمت 

یک هدف در دو مقطع  متفاوت نقشی را که برای 

نمایند. آن آماده شده بودند بازی نموده و می

اسکورت طالبان به قدرت همانگونه که در تحلیل 

ها به آن اشاره شده است، های سیاسی سازمان ما بار

ادامۀ سناریویی است که در مذاکرات بُن آلمان 

طرح آن ریخته شده بود. مذاکرات دوحه بخشی از 

تبلیغات سازمان هایی که برای مادیت بخشیدن به 

اهداف شان به گروه های اسلامی نیاز دارند، برای 

کشانیدن طالبان از حاشیه به متن سیاست بوده است. 

ان در مصاحبه های شان خود افشا گروه طالب

جدد آن ها به نمایند که برنامه ریزی برگشت ممی

قدرت خیلی قبل از مذاکرات دوحه آغاز شده بود. 

استفاده از نیروی طالبان برای مخصوصاً آمریکا 

هزینۀ بسیار کمتری نسبت به سرپا نگهداشتن رژیم 

قبلی دارد. و علاوه بر آن انجام هر گونه عمل و 

ولیت مستقیمی را ٶیتی از جانب طالبان مسجنا

متوجه آمریکا نمی سازد. نکات بر شمرده شده فوق 

دلایل عمدۀ تعویض دولت دست نشاندۀ قبلی با 

  باشند.طالبان می

 

شکل ه اقدامات ضد زن طالبان ب عیسی لرکی:

 یازدهگسترده در سطح جهان بازتاب دارد. قبل از 

 ضد وجه نیز طالبان قدرت اول دور در  سپتامبر و

گونه به . بود جهان مردم توجه مورد بسیار طالبان زن

ای که در مذاکرات دوحه هم نظر طالبان در مورد 

زنان در مرکز توجهات بود. در دو سال گذشته زنان 

نظیری در مرکز اعتراضات علیه با شجاعت بی

 -نان کار آزادی"طالبان بوده اند، از جمله با شعار 

. جنبش زنان افغانستان در داخل "سیاسیمشارکت 

و خارج چه نقاط قوت و ضعفی در مبارزه علیه 

 طالبان دارند؟

اعتراضات زنان علیه امارت  یونس سلطانی:

اسلامی طالبان دلایل عینی دارند. اقدامات شدیداً 

زن ستیزانۀ طالبان که مشروعیت اش را از دین 

گیرد، نه فقط حق تحصل، حق کار و حضور در می

جامعه را از آنها سلب کرده بلکه ابتدایی ترین 

گی را نیزاز زنان گرفته است. زن ها امکانات زنده

گی به پا خاسته اند. شعار نان تن حق زندهبرای داش

کار آزادی به خوبی ماهیت اعتراضات زنان را 

 نماید. منعکس می

اما با تأسف زنان که نصف بیشترنفوس باشندگان 

دهند، مانند مرد جغرافیای افغانستان را تشکیل می

های آن سر زمین متأثرازجریانات، روند ها و 

تند. ناسیونالیسم و تفکرات حاکم در آن سرزمین هس

دین به عنوان دو ابزارتبلیغاتی قوی برای کنترول ذهن 

و کنش آحاد جامعه، اعتراضات زنان را از 

مسیرحذف تفکرات طالبانی به تعویض طالبان 

نماید. بخشی از زنان کماکان با تاکتیک محدود می

احترام به عقاید مردم نقد دین را از نقد جوهر دین به 

کنند که یل داده و طالبان را متهم مینقد افراد تقل

گویا درک نادرستی از دین دارند. عدۀ دیگری از 

ها به دلیل تعلقات تباری ازگروه هایی ازمجاهدین آن

که علناً اعلام می کنند که مخالفت عقیدتی یی با 

 نمایند. طالبان ندراند، حمایت می

بزرگترین ضعف این جنبش ها علاوه برنکاتی که به 

ها با ها آشاره گردید، عدم پیوند اعتراضات آنآن

داری به ها به نقش سرمایهمبارزۀ طبقاتی است. آن

عنوان عامل اصلی ناهنجاری های اجتماعی که ستم 

بر زنان و برگشت مجدد طالبان محصول آن است، 

 نمایند.توجه نمی

نکتۀ مثبت در اعتراضات زنان علیه طالبان این است 

زنان دیگر موقعیت فرودست دهد که نشان می

اجتماعی زنان و ستم برزنان را به تقدیر حواله ننموده 

و خود برای تغییرآن به مصاف با جنایت کاران 

 تروریست طالب برخاسته اند.

    

در ایران نیز که رژیم دوقلوی طالبان  عیسی لرکی:

رژیم  ۀحاکم است، ضدیت با زنان وجه مشخص

اسلامی است. جنبش زنان ایران و افغانستان علیه دو 

کنند. زنان رژیم اسلامی در یک کالبد مبارزه می

  ۀمبارز ایران و افغانستان که عملا در یک مبازر

متن پیاده شدۀ مصاحبۀ یونس سلطانی با 

پیشتلویزیون به  

  ۸2ادامه در صفحه 
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توانند ازهم مشترک قرار دارند، چگونه می

 حمایت کنند؟

سرکوب شدید زنان توسط  یونس سلطانی:

داری اسلامی ایران و طالبان به دلیل رژیم سرمایه

ها از انسجام و گسترش اعتراضات ترس شدید آن

زنان است که بدون تردید قدسیت دین از ادامه ، 

دارد. گسترش و انسجام مبارزۀ زنان ترک بر می

این دو رژیم غیرانسانی که کارنامۀ آنها مملو از 

یی و تحمیل هژمونی دین بر آحاد جنایت، زورگو

جامعه بوده و در قبال تحمیل بدبختی ها، فقر، 

ولیتی ٶبیکاری و عدم امنیت بر انسان ها هیچ مس

پذیرند، به جزء اسلحۀ دین هیچ امکان را نمی

دیگری برای استمرار حیات ننگین شان ندارند. 

زمانی که مشروعیت دین توسط اعتراضات زنان به 

ود، آنها هیچ امکان دیگری برای چالش کشیده ش

 ماندن در قدرت ندارند.

توانند در زنان معترض در افغانستان و ایران می

انتقال تجربیات شان به همدیگر، اشتراک در 

همایش ها و اعتراضات بیرون مرزی، گذاشتن 

برنامه های مشترک به صورت آنلاین برای بررسی 

وهایی که اقدامات شان، ارایۀ تحلیل از ماهیت نیر

نمایند و در تبادل اطلاعات در برابر شان مبارزه می

ثر مبارزه از همدیگر ٶدر مورد  تاکتیک های م

  حمایت نمایند.

 

نه در ایران و نه در افغانستان  عیسی لرکی:

های حاکم  تواند رژیمجنبش زنان به تنهایی نمی

را به عقب براند. جنبش ها و جریانات دیگر 

توانند به ستان چه کمکهایی میاپوزیسیون افغان

 جنبش زنان بکنند؟

از نظر من هدف مبارزات  یونس سلطانی:

های آزادی خواه چه در ایران و چه در انسان

افغانستان نباید محدود به عقب راندن رژیم های 

مستبد و جنایت کار باشد. این رژیم ها بایست 

الرغم ظاهر این رژیم ها هر دو ساقط گردند. علی

داری دارند. ه در منجلاب نظام سرمایهریش

درپروسۀ مبارزه و در نهایت همه نیروهای درگیر، 

داری یا به نیروی برابر به یکی از قطب های سرمایه

پیوندند. با در نظر ایستای آن یعنی طبقۀ کارگر می

داشت این مسأله هیچ جنبشی بدون ارتباط با طبقۀ 

ان، جامعه تواند یک جامعۀ در خور انسکارگرنمی

ای را که در آن انسانیت به انسان برگردد، ایجاد 

 نمایند.

جریانات مطرح اپوزیسیون در افغانستان که 

پوتانسیل گذاشتن تأثیر در معادلات قدرت در 

افغانستان را داشته باشند، اگر موجود باشند با تأسف 

ریشه در تشکلات مجاهدین دارند که از نظر 

ماهیت و جهان بینی تفاوتی با طالبان ندارند. یکی 

است، ها که جبهه یی به رهبری احمد مسعود از آن

علناً اعلام کرده اند که آنها از نظر عقیدتی تفاوتی 

با طالبان ندارند. همین جبهه توانسته است که با 

استفاده از ناسیونالیسم تباری ذهنیت تعدادی از 

معترضین زن را مسموم کرده و آنها را به حمایت 

از خود شان وادارند. به عنوان مثال خانم هدی 

قوق زنان را دارد با خموش که ادعای دفاع از ح

شرکت در مراسم گرامی داشت از احمد شاه 

مسعود، که در زمان حیاتش هیچ مردی، حتی 

توانست چهرۀ زنش را ببیند، در مدح برادرش نمی

 او شعر میخواند. 

تشکلات سوسیالیستی هم وجود دارند که با تأسف 

توانند بیشتر از حمایت سیاسی کمک دیگری نمی

  مایند.به جنبش زنان بن

 

ها، اپوزیسیون از نظر سوسیالیست عیسی لرکی:

افغانستان را چگونه باید دسته بندی کرد. مثلا ما در 

، "سلطنت طلب"ها را به سه گروه ایران آن

دسته  "سوسیالیست"و  "جمهوریخواه و لیبرال"

 .کنیمبندی می

ما در افغانستان گروه سلطنت  یونس سلطانی:

خواه ی لیبرال و جمهوریطلب را نداریم. نیروها

هم بیشتر متشکل از افرادی اند که در دورۀ 

حکومت پسا طالبانی ) منظورم حکومتی که بعد از 

حملۀ آمریکا به افغانستان به قدرت رسانیده شدند و 

تا حذف اشرف غنی ادامه داشت، به دورۀ جمهوریت 

کردند. مسمی شده است( در بدنۀ دولت کار می

ک نیروی مستقل در داخل افغانستان ها به عنوان یآن

ها عمدتاً به دلیل تعلقات وجود نداشته  عده یی از آن

قومی و منطقوی در رکاب احزاب جهادی قرار 

 دارند. 

همچنان سازمان ها و تشکلات سوسیالیستی یی هم 

وجود دارند که اکثراً نتوانسته اند با طبقه یی که خود 

ند دینامیک داشته و دانند، یک پیورا به آن متعلق می

 باشند. قادر به سازماندهی آن

 

که به  ییآید که جبهه به نظر می عیسی لرکی:

رهبری احمد مسعود ایجاد شده بزرگترین نیروی 

گان ه ، از وابستداپوزیسیون است؟ البته زلمی خلیل زا

به دست راستی ترین محافل سیاسی آمریکاست، در 

رسی رژیم طالبان آخرین مصاحبه اش با بی بی سی فا

ده از نداند و محافل باقیمارا غیرقابل جایگزین می

کند که با طالبان سازش رژیم سابق را تشویق می

 احمد مسعود شانسی دارند؟ ۀیا جبهآکنند. 

به قول استانکزی یکی از رهبران  یونس سلطانی:

مطرح طالبان، سال ها قبل از برچیده شدن دولت 

پوشالی غنی، طالبان با نماینده گان رسمی آمریکا در 

ارتباط بوده اند. در سال های اخیر نقش زلمی خلیل 

زداد دربرنامۀ برگردانیدن طالبان به قدرت کاملاً 

ح روشن بود. او کماکان به عنوان مجری آن طر

طالبان را به عنوان وسیلۀ مناسبی در راه منفعت 

داند. اما این مخصوصاً آمریکا غیرقابل تعویض می

 یای آ مریکایی است. ٶیک ر

احمد مسعود در حال حاضر نه در میان مردم جای 

دارد و نه به دلیل داشتن ارتباطات نزدیک با اقمار 

روسیه بدیل بهتر از طالبان در جهت منافع آمریکا 

رسد که او و باشد. به این دلایل به نظر نمیمی

 همدستانش شانسی داشته باشند.

 

موقعیت جریانات دیگر و به ویژه  عیسی لرکی:

ها دارند چه کار ها چگونه است؟ آنسوسیالیست

 کنند؟می
 2۹ادامه در صفحه 
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همۀ جریانات مربوط به دورۀ  یونس سلطانی:

 مجاهدین کارنامه سیاهی دارند. هیچ یک از آن ها 

 در قتل و جنایت، زن ستیزی، منطقه و قوم گرایی

دست کمی از طالبان ندارند. مخالفت آنها با  

طالبان به دلیل نداشتن سهمی در قدرت است. هر 

زمان مطمین گردند که در حلقۀ جنایات طالبان 

شود، بدون تردید به ها داده مینسهمی هم به آ

 پیوندند.طالبان می

د، ێآزمانی که از سوسیالیست ها سخن به میان می

ها در مانیفست شرح دقیقی از انواع گوناگون آن

ها را طبعاً در آمده است. این طیف از سوسیالیست

الرغم ادعای تعلق طبقاتی افغانستان هم داریم. علی

طبقاتی را به نفع مبارزه با به طبقۀ کارگر، مبارزۀ 

نمایند. دموکراسی تعطیل می "ملی"طالبان و منافع 

لفه هایی از آن را که در غرب داریم، برای ٶبا م

آن ها یک اصل است. بعضی به اصطلاح تیوریسن 

ها مخالفت با دیدگاه های شان را های آن

غیرانقلابی تعریف کرده و خود شان را در حذف 

 نمایند.طراز با طالبان اعلام میغیرانقلابی ها هم

تشکلات سوسیالیستی دیگری هم هستند که 

ها را به طبقه یی که ادبیات و کنش شان تعلق آن

تاباند، مع نمایند بر میگی میاز آن نماینده

الوصف در انسجام طبقۀ کارگر در راستای مبارزۀ 

طبقاتی توفیقی آن چنانی که از یک سازمان و 

 رود ندارند.ی انتظار میتشکل سوسیالیست

در بخشی از صحبت پرسشی در مورد طرح 

حکومت فیدرال در افغانستان به میان آمد. در 

پاسخ گفته شد که طرفداران حکومت فیدرال از 

جمله لطیف پدرام بدون در نظر داشت میکانیسم 

داری به عمل نظام اقتصادی حاکم، یعنی سرمایه

اعی و عنوان عامل اصلی تفاوت های اجتم

کنند که با مرزبندی اقتصادی بین افراد، تصور می

جغرافیایی و سیاسی و تبدیل کردن قدرتمندان 

شود ناهنجاری های بیگانه با حاکمان محلی می

اجتماعی را حل نمود. به این دلیل حتی جنگ با 

پشتون ها و ایجاد حکومت مبتنی بر تبار و قوم را به 

. او شرایط موجود نمایدعنوان راه حل پیشنهاد می

اجتماعی در آمریکا را به عنوان یک نظام موفق که 

زند. اما به در آن ستم ملی وجود ندارد، مثال می

شرایط عینی بخش اعظم انسان های ساکن در 

گی سرخپوستان که قبل از آمریکا، شرایط زنده

اشغال آمریکا توسط اروپایی ها در آن جا 

ر رنگین پوستان زیستند، ستم غیرانسانی که بمی

 بندند. گردد، چشمانش را میتحمیل می

هیچ یک از دولت ها و سیستم های اداری 

گی داری در زندهتوانند با حفظ قوانین سرمایهنمی

انسان ها بهبودی ایجاد نمایند. چون مشکل اصلی 

نابرابری های اجتماعی و ستم بر انسان ها ناشی از 

 داری است.مناسبات سرمایه

 

 

نابرابری ندارد و پیگیرترین پیشرو راه رهایی از کلیه 

اتحاد  ۱۹22ستم ها و نابرابری ها است. در سال 

های ملیت ۀجماهیر شوروی از به هم پیوستن داوطلبان

غیر روس تشکیل شد. در نتیجه چنین 

نویسانی که وجدان  آوردهائی است همه تاریخدست

داری نفروخته اند، اذعان و قلم خود را به نظام سرمایه

کنند که انقلاب کارگری در روسیه بزرگترین می

از جهان  ۀتاریخ بشر است. هیچ گوش ۀعطف هم ۀنقط

نیست که به نوعی تحت تاثیر این رویداد عظیم 

 اجتماعی و سیاسی قرار نگرفته باشد

ها انسانی همت ملیون حکومت کارگری روسیه، به

که تا دیروز تحقیر شده و پایمال شده، به مثابه 

شد، شان کار کشیده می ۀگان سرمایه از گردهبرد

امید به رهائی را در دل صدها ملیون انسان کارگر و 

مردم محروم و ستمدیده در سراسر جهان زنده کرده 

بود. این پیروزی اولیه، که سوسیالیسم علمی چراغ 

نظیر های بیی آن بود ، با فداکاری و جانبازیراهنما

در تاریخ، میسر شد. حکومت کارگری در دوره های 

بعد هر سرنوشتی پیدا کرد، تا همین جا نقطه عطفی 

 در تاریخ بشر بود

 

شکست انقلاب کارگری  ۀهم پیروزی و هم پروس

ی است که یهای ارزندهدر روسیه حاوی درس

طبقاتی و انقلابی کارگران در تواند مسیر مبارزات می

ایران و جهان را در تمام عرصه های مبارزه بر علیه 

بربریت حاکم بر بشریت امروز، تداوم بخشیده و با 

اتکاء به نیروی آگاهی و تشکل ، راه رسیدن به 

سوسیالیسم را هموار و کوتاه تر سازد
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 د...سخنی به مناسبت سالگر

 روسیه در دنیا به قدری بود ۱۹۱7انقلاب کارگری 
که بورژوازی غرب از ترس تکرار این انقلاب، به 

رفرم هایی چون معمول کردن حق رای همگانی 

برای همه شهروندان منجمله زنان، رایگان اعلام 

کودکان،  ۀکردن آموزش و پرورش برای هم

تصویب حق بیمه و بازنشستگی برای سالمندان و 

 ساعت تن در داد ۸کاهش ساعت کار روزانه به 

انقلاب کارگری روسیه تاثیر عمیقی بر مبارزات 

رهایی بخش مردم تحت ستم داشت و خود سند 

کارگر هیچ گونه  ۀی بود بر این که طبقیزنده

منافعی در بقای هیچ شکلی از اشکال ستم و 



 

 

  

آبان سالگرد انقلاب  ۱7نوامبر برابر با  7امروز شنبه 

سال پیش در چنین  ۱03کارگری روسیه است. 

روزی درحالی که جنگ جهانی اول که از طرف 

قدرت های امپریالیستی رقیب، بر سر تجدید تقسیم 

جهان برپا شده بود و بشریت را با بربریت نوینی 

مردم کارگر و توده های  ۀمواجه کرده بود، طبق

زحمتکش در روسیه تحت رهبری و سازماندهی 

نزدیک به دو دهه مبارزات  ۀحزب بلشویک درادام

سخت و خونین نه فقط استبداد تزاری، بلکه 

داری حاکم را به دستگاه دولتی و سیاسی سرمایه

زیر کشیدند و حاکمیت کارگران واقشار مردم 

رنجدیده و تحت ستم را در روسیه مستقر ساختند

لاب در روسیه در دو مرحله به سرانجام رسید. انق

سری پس از یک ۱۹۱7نخست در ماه فوریه 

ها، نیکولای دوم، اعتصابات، تظاهرات و درگیری

آخرین تزار روسیه از سلطنت خلع شد و یک 

دولت موقت زیر نظر گئورگی لووف و 

الکساندرکرنسکی . اکثر اعضای دولت موقت، از 

دموکرات کارگری  شاخه منشویک حزب سوسیال

روسیه بودند. اما حکومت موقت عملا نتوانست 

روسیه مستقر کند.  ۀقدرت یگانه خود را در جامع

در نتیجه توازن قوائی که به وجود آمده بود، 

حکومتی دوگانه در روسیه شکل گرفت. از یک 

کرد و از سو دولت موقت که از بالا حکومت می

ز پائین در سوی دیگر شوراها که اداره جامعه ا

دست داشتند

رهبر حزب ” ولادمیر لنین“در ماه آوریل همان سال 

بلشویک از تبعید به روسیه باز گشت. بلشویک ها 

قدرت  ۀبه رهبری لنین شعارهای صلح فوری، هم

به دست شوراها، کنترل کارگری بر مراکز کار را 

 زمین از آن کسی”کردند که اعلام مطرح کردند و 

دولت موقت به ”. کنداست که روی آن کار می

مخالفت با این شعارها برخاسته بود. اما این شعارها 

به تدریج همه گیر شدند. شهرهای سن پترزبورگ 

و مسکو به کانونهای گرم انقلاب تبدیل شدند و 

همزمان در روستاها نیز زمین از کنترل زمینداران 

ن خود شد و دهقانان آنرا در بیبزرگ خارج می

کردند. بدین ترتیب زمینه های اجتماعی تقسیم می

برای انقلابی دیگر و تصرف قدرت سیاسی توسط 

کارگر به رهبری حزب بلشویک فراهم  ۀطبق

شد. لنین پس از بازگشت از تبعید بلافاصله می

پلاتفرم حزب بلشویک را برای مرحله دوم انقلاب 

قرن روسیه که معتبر ترین سند تحول انقلابی در 

، منتشر ”تزهای آوریل” بیستم است، تحت عنوان 

 نمود

نوامبر و در آستانه گشایش کنگره دوم  6روز 

شوراها، به پیشنهاد لنین قیام کارگران و سربازان و 

ناویان برای سرنگون کردن دولت موقت و انتقال 

تمام قدرت به شوراها آغاز شد. در پاسخ به 

ادارات دولتی فراخوان حزب بلشویک برای قیام، 

و کاخ زمستانی محل استقرار دولت موقت 

نوامبر، در  7محاصره شد. فردای آن روز یعنی روز 

روزی چون امروز، کاخ زمستانی سقوط کرد، 

دولت موقت سرنگون و کرنسکی فراری شد. 

همان شب کنگره دوم شوراها برگزار شد که بیش 

 ۱0نماینده در آن شرکت داشتند. ساعت  400از 

پیام کنگره خطاب به شهروندان روسیه پخش  صبح

دولت موقت سرنگون »شد: در این پیام آمده بود: 

شد. شوراها حاکمیت دولتی را در دست گرفته 

«. اند. زنده باد انقلابِ کارگران، سربازان، دهقانان

 2۵) به تقویم روسی  ۱۹۱7روز هفتم نوامبر سال 

در ری کارگانقلاب پیروزی اکتبر(، به عنوان روز 

و آن روسیه در تاریخ ثبت شد. انقلابی که وقوع 

تحولات متعاقب آن مسیر تاریخ قرن بیستم را رقم 

 زد

گان علیه هانقلاب اکتبر، انقلاب اردوی استثمارشد

داری، انقلاب بخشی از گی مزدی سرمایههنظام برد

 ۀکارگر جهانی بود که چرخ های تولید جامع ۀطبق

او به گردش در آمده، و در  دست توانایه انسانی ب

محنت ها و ناملایمات بر دوش او  ۀعین حال هم

کردسنگینی می

روسیه برای دومین بار در تاریخ و پس  ۱۹۱7انقلاب 

، به عنوان نخستین ۱۸7۱از کمون پاریس در سال 

قدرت در دست  ۀهم“انقلاب کارگری با شعار 

تن کارگر این کشور را در راس و در م ۀطبق” شوراها

قدرت سیاسی قرار داد. حکومت شوراها، فورا 

مالکیت خصوصی بر زمین را لغو کرد و زمین های 

مالکین و دولت و کلیسا را به مالکیت عمومی در 

زحمتکشان قرار داد. حاکمیت  ۀآورد و در اختیار هم

شورایی کارگران به فوریت برابری کامل حقوق 

ی، عرصه های اقتصاد ۀزنان و مردان را در هم

گی به صورت قانون در آورد، هاجتماعی و خانواد

مذهب را به طور کامل از دولت جدا و دست کلیسا 

را از امور دولتی و از جمله دخالت در آموزش و 

پرورش کوتاه کرد. انقلاب کارگری حق تعیین 

سرنوشت ملل را در روسیه تحقق بخشید

ی جدی به نظام جهانی یاین انقلاب ضربه

ری وارد آورد، از یک طرف کینه و نفرت داسرمایه

داران و دولت هایشان و شدیدترین سرمایه ۀهم

آنان را برانگیخت و از طرف دیگر  ۀواکنش خصمان

امواج نیرومند آزادیخواهی و عدالت طلبی را در 

 سرتاسر کره زمین به حرکت در آورد. تاثیرات
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 روسیه ۱۹۱۷سخنی به مناسبت سالگرد انقلاب کارگری 
به نقل از سایت حزب کمونیست ایران
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های باشد. تنها با سرنگونی انقلابی دولتمی

داری جهانی است که یدۀ نظام سرمایهیاسلامی زا

توان ستم، محرومیت و تبعیض، نابرابری و می

سرنگونی نظام اپارتاید جنسیتی را بر انداخت. 

ی دینی یک نیاز مبرم سرمایه و حکومت ها

مهاجرت شهروندان افغانستانی  اجتماعی است.

اعتراض در برابر ستمی است که از تبانی سرمایه و 

تواند دین به وجود آمده و حذف این دو پدیده می

 نقطۀ پایانی بر مهاجرت های اجباری بنهد.

 مرگ بر امارت اسلامی سرمایه!

گی طبقاتی نه به فاشیسم؛ زنده باد همبسته

 کارگران!

 زنده باد سوسیالیسم!

 های کارگری افغانستانسازمان سوسیالیست

 1402، میزان 2023اکتوبر 

 علیه تحرکات فاشیستی؛...

مسکن، بیکاری و بی  مسبب گرانی، کمبود

امنیتی در ایران معرفی نموده و تلاش دارد با 

این ترفند و وسیله فشار اعتراضات مردم را بر 

 گلویش تخفیف دهد.

های داری در ایران و جناحرژیم سرمایه

طلب مختلف بورژوازی از لیبرال تا سلطنت

برای بقا و استمرار نظام و مناسبات 

تعصبات، تفرقه و داری روی ناآگاهی، سرمایه

هنجارهای عقبمانده در میان مردمی که در اثر 

فقر ممتد و جهل فزاینده عاجز از درک عامل 

و عوامل درد و رنج شان هستند، سرمایه 

کنند و با تأسف بخشی از این مردم گذاری می

به راحتی به دام ترفند های ناسیونالیستی 

ه افتند و عامل رنج، محنت و ادبار شان را بمی

اعتبار زادگاه، تبار و مذهب در وجود هم 

نواتر از خود یی های محرومتر و بیطبقه

بینند. اما واقعیت این است که این دو بخش می

از طبقۀ کارگر و کسانی که از بربریت بر پا 

داری جهانی در داشته شده توسط سرمایه

همراهی و همکاری رژیم جمهوری اسلامی، 

 و هم سرنوشت اند.سرشت فرار کرده اند هم

اخراج پناهجویان افغانستانی از ایران و 

تواند سبب پاکستان به هیچ وجهی نمی

تخفیف مشکلات اقتصادی کارگران و 

فرودستان در این دو کشور گردد. هدف 

جمهوری اسلامی ایجاد شگاف میان نیرویی 

است که منافع مشترک داشته و تأمین منافع 

جمهوری اسلامی  ها با به زیر کشیدن دولتآن

 تواند تحقق یابد. می

های کارگری افغانستان سازمان سوسیالیست

با جدیت خواهان افشای سیاست های 

ناسیونالیستی جمهوری جنایت کار اسلامی 

نیروهای راست بورژوایی چه در قامت  ،ایران

طلب و های سلطنتلیبرال و چه فاشیست

آریامهری و همچنان دولت ارتجاعی پاکستان 

یی تروریست های اسلامی این حامی منطقه

 

 
 

 

 

 

 روایتی کمونیستی از بلشویسم

که عینا مانند طبیعت ارگانیک بوده و در تحلیل نهایی 

آید و این خاصیت به وجود می -قسمتی از آن است 

راه با احتیاجات واقعی اجتماع زیبا را دارد، که هم 

باشد و هم راه هر ی ارضای آن نیز میهمواره وسیله

کند. اگر مساله پاسخ و راه حل آن را نیز عرضه می

چنین است، پس واضح است که سوسیالیسم به 

تواند دیکته شود و با فرمان اقتضای طبیعت خود نمی

اجرا گردد. سوسیالیسم منوط به اجرای یک رشته 

امات قهرآمیز بر ضد مالکیت و غیره است. قسمت اقد

توان با فرمان انجام منفی، یعنی خراب کردن را می

توان. داد، اما قسمت مثبت، یعنی ساختن را نمی

ای است با هزاران سوسیالیسم، سرزمین بکر و تازه

تواند معضل و مشکل. تنها تجربه است، که می

بگشاید. فقط  ایاشتباهات را اصلاح کند و راه تازه

زندگی جوشان بلامانع است، که با هزاران شکل نوین 

آفریند و حتا و ابداعات خود قدرت خلاقه می

کند. به همین جهت، حیات اشتباهات را اصلاح می

اجتماعی در کشورهایی که از آزادی محدودی 

برخوردارند، این گونه ضعیف، فقیر، سطحی و بی 

ی منبع زندهحاصل است؛ زیرا با حذف آزادی، 

های معنوی و پیش رفت را بر خود ی ثروتهمه

های فوریه و ماه ۱۹0۵کند )دلیل: سال مسدود می

(، چه از نقطه نظر سیاسی و چه ۱۹۱7تا اکتبر 

اقتصادی و اجتماعی. تمام اجتماع باید در این امر 

شرکت داشته باشد، در غیر این صورت 

ز ده شود که از پشت میسوسیالیسم فرمانی می

 «گردد.دوازده نفر روشن فکر صادر و دیکته می
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 های کارگری افغانستان اعلامیۀ سازمان سوسیالیست

جویان تحرکات فاشیستی؛ تهدید و اخراج اجباری پناهعلیه 

 افغانستانی بایستیم!

Workers of the world unite! 

اند، قدرت حاکمه و مجریان امور آن را به 

پناهجویان افغانستانی و حضور شان نسبت داده 

، اعمال محدودیت بر ا زندانی کردن، شکنجهبو 

ها، حتی برای خرید مواد غذایی، به آزار تردد آن

و اذیت سیستماتیک پناهجویان و در نهایت 

پردازند. همزمان با این دیپورت شان می

دولتمردان، صاحبان سرمایه و صنایع بحران 

که یی را سیاسی –لاعلاج و عمیق اقتصادی 

های میلیتاریستی و ناشی از سیاستیشتر ب

ها که برای میلیون باشدی میاقتصاد نئولیبرال

پیامدی جز در این کشور انسان کارگر و محروم 

در پی نداشته خرابی و نیستی فقر، تباهی، خانه

به حضور پناهجویان در پاکستان نسبت است 

دهند؛ و برای رهبران طالبان هم این زمینه و می

از  "دفاع"در گویا ه سازند کامکان را میسر می

پناهجویان افغانستانی برای امارت اسلامی 

 سرمایه کسب مشروعیت نمایند.

در ایران دولت جنایت پیشۀ جمهوری اسلامی 

هنوز از شوک خیزش ها و اعتراضات گستردۀ 

مردم ایران، مخصوصاً زنان، در اعتراض به قتل 

مهسا بیرون نشده است که پولیس تحمیل حجاب 

ضرب و شتم آرمیتا گراوند دختر شانزده اجباری با 

در شده بود که بدون حجاب وارد میترو را یی ساله

حالت کوما روانۀ بیمارستان ساخت. بدون تردید 

آیت الله ها و رژیم اسلامی سرمایه که همچنان در 

باتلاق بحران های گسترده گرفتار است و بار دیگر 

چهرۀ مرگ و نابودی حاکمیت استبدادی و 

ارتجاعی شان را در خشم انبار شدۀ کارگران، زنان، 

بینند، برای به انحراف کشاندن خشم جوانان و... می

برحق و انقلابی مردم به پاخواستۀ ایران متوسل به 

هر اقدام کثیفی از جمله دامن زدن به تعصبات کور 

خویی آیت الله د. درندهنشونژادپرستانه و بدوی می

 اسلامی سرمایهنکبت بار  ها و پاسبانان جمهوری

محدود به کشتار وحشیانۀ شهروندان ایران نبوده 

بل تمام مصائب و مشکلات اقتصادی و شرایط 

، بیکاری، فقر، کمبود مسکن، عدم یدشوار معیشت

داری جمهوری فرآوردۀ نظام سرمایههمه امنیت 

باشد. جمهوری اسلامی با اسلامی در ایران می

د این همه ناهنجاری کتمان نقش خودش در ایجا

های اجتماعی، پناهجویان افغانستانی را که با 

ترین شرایط فروش ارزان نیروی کار شان در سخت

 نقش مهمی در ایجاد ثروت در ایران داشته اند، 

-در بحبوحۀ بحران های عمیق اقتصادی

ها در ایران و اجتماعی که دامن دولت

موج جدیدی از پاکستان را فرا گرفته است، 

ریزی شدۀ تبلیغات و خشونت های برنامه

 نستانافغا ی ازراسیستی بر علیه پناهجویان

در این دو کشور به راه انداخته شده است. 

اذیت و آزار مستمر پناهجویان افغانستانی در 

 ، بل جزءیی نبودهاین دو کشور پدیدۀ تازه

سیاست کثیفی است که در پی هر بحرانی که 

و تداوم قدرت حاکم را به چالش موجودیت 

کشد، این حربه جهت به انحراف کشاندن می

اذهان مردم عاصی و جان به لب رسیده از 

ناهنجاری های گستردۀ سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی، که بدون تردید از ماهیت این دولت 

گرا و مناسبات نابرابر های به شدت عقب

ور گردد، در دستمبتنی بر کارمزدی ناشی می

 گیرد.کار قرار می

در پاکستان در پی هر یورش و حملۀ انتحاری 

توسط گروه های تروریستی اسلامی، که به 

دولت و دستگاه های  همدستی همه جانبۀ
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